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 11/21/2413تاریخ پذیریش:                                                       12/22/2413تاریخ دریافت: 

 چکیده  

واهیمی مو ادراک چادحسنی انسا  از فاا تککید دارد و در مممارف،  « ف زیسنهه تجربه»پدیدارشنااینی، رویکردف فلسنوی و کیوی این  که بر     

 یهرپ—ف مماصرهاف یه مممار برسسههف تطبیقی اندیشهیازد. هدف پژوهش حاضر، مطالمهمادف، خاطره و اتمسنور را برسسهه می همچو  بد 

 به اتکا با آنا ، از یک هر چگونه که ای  این اصلی پریش. ای  «مکا  پدیدارشاایی» فزمیاه در—پالاینما و اینهیو  ها    یوهانی زومهور،

در دارد؟  سودو فاا از توسیرشا  در اشهراکی وسوه چه و کادمی ارائه مکا  از مهمایز برداشهی خاطره، و زیسهه زما  یکوت، نور، نظیر هاییمؤلوه

ین موهوم مکا  تبیف آراف هویر ، هایدگر، مرلوپونهی و باشلار(، چارچوبی براف این رایها، ابهدا با مرور مبانی نظرف پدیدارشاایی مکا  )بر پایه

طراحی،  هافتوسننیرف و تحلیم محهواف ماابم مکهوو و نمونه-ف کیویشننود. یننبا، با روا مطالمهحسننی ارائه می-اف ادراکیمثابه پدیدهبه

ه با وسود دهد کنهایج نشا  می .گرددف تطبیقی، نقاط اشهراک و افهراق آنا  روشن میهاف اصنلی هر رویکرد اینهاراو و در یک مقایسنه   مؤلوه

بیااد که با مشنارک  فما  حوا  و احاار خاطره در بطن فاا مماا  تمایز در ینبک و فرم، هر ینه مممار، مممارف را رویدادف وسودشنااخهی می   

کاد؛ یف ینکوت و حا حاور در ترکی  با ماال  تککید داشهه و پالایما بر لامسه و نقد نگاه صرفا  بارف پافشارف م یابد. زومهور بر تجربهمی

ایی ها بیانگر آ  ای  که رهیاف  پدیدارشانماید. این یافههاف پویا و چادلایه ممرفی میو نور، فاا را پدیده« پارالاکا»که ها ، با طرح درحالی

ف  ، مقالهای . در پایاماد انسا  با محیط مهمرکز مکا  در آثار این یه مممار، فراتر از فرم یا عملکرد، بر کیوی  حاور، عمق ادراک و پیوند بد 

اسهماعی -عاطوی و مقهایات فرهاگی-تواند در طراحی مماصر، بسهرف براف ارتباط میا  ابماد حسیدهد که چاین نگرشنی می حاضنر نشنا  می  

 .ف کاربرا  از فاا بیاجامدفراهم کاد و به ارتقاف تجربه

 .پالایما، ایهیو  ها پدیدارشاایی، کیوی  مکا ، پیهر زومهور، یوهانی واژگان کلیدی: 

                                                           
: آثار یورد پژوهش)م کیهرماوت یدارشااییبر روا پد یمبها فنسب  رابطه انسا ، مکا  و فاا در مممار نییتب»این مقاله برگرفهه از ریاله دکهرف نگارنده او  با عاوا  

 .ای تهرا   قاتیواحد علوم و تحق یو هار دانشگاه آزاد ایلام فدانشکده عمرا ، مممار به راهامایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده یوم در« (فماها  مممار
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 قدمهم
 

اف در ، سایگاه ویژه«ف زیسنهه تجربه»و « مکا »عاوا  یکی از رویکردهاف بایادین در مواسهه با موهوم ف پدیدارشنااینی در مممارف، به  مطالمه
گرا یا عملکردگراف مدر  که اغل  بر ابماد کالبدف یا هادیی فاا تککید هاف فرمپردازا  و مممارا  مماصر یافهه ای . برخلاف دیدگاهنظریهمیا  
را آشننکار یننازد. « ممااف بود  در مکا »کوشنند ورزند، پدیدارشنناایننی بر کاش ادراکی و حسننی انسننا  در بسننهر مممارف تمرکز دارد و میمی

بسهر  ف حاور انسا  در سها ،هاف بایادین پیرامو  نحوهنی همچو  ادموند هویر ، مارتین هایدگر و موریا مرلوپونهی، با طرح پریشفیلسوفا
اند. از یوف دیگر، مهوکرانی نظیر گایهو  باشلار، با تکیه بر خاطره و تایم، بُمد تر فااف مممارف فراهم کردهنظرف قدرتمادف براف فهم عمیق

گیرف از در این میا ، مممارانی چو  پیهر زومهور، یوهانی پالایما و ایهیو  ها ، هر یک با بهره .اندنه و شنهودف  مکا  را برسسهه یاخهه شناعرا 
 هاف ظاهرف، اشهراکات موهومی مهمی را نمایا اند که در عین تواوتمبانی پدیدارشاایی، رویکردهایی را در مواسهه با طراحی فاا پرورا داده

دارف  بود  ادراک در نقد نگرا دیینازد. زومهور با تککید بر آرامش، ینکوت و کیوی  مانال  در ایجاد اتمسور، پالایما با بازخوانی چادحسی   می
اند مممارف را از ینطحی صنرفا  کالبدف یا زیباشاایانه به   محض، و ها  با طرح مواهیمی همچو  پارالاکا و زما  زیسنهه، همگی تلاا کرده 

ف تطبیقی این ینننه مممار در راینننهاف تبیین ماد براف مطالمهاف چادلایه و وسودشنننااخهی ارتقا دهاد. با این حا ، رویکرد نظام  تجربهیننناح

شود ضمن تبیین مواهیم در پژوهش حاضر، تلاا می .طور سامم صورت گرفهه ای هاف مشنهرک و شنااخ  مرزهاف تمایزشنا ، کمهر به   بایا 
ی  تا آ  ا از پژوهش هاف زومهور، پالایما و ها  در قال  یک تحلیم تطبیقی مورد برریی قرار گیرد. هدفمکا ، دیدگاه اصنلی پدیدارشناایی  

اند و از وضم کرده« محورمممارف تجربه»ف پدیدارشنااینی، بایانی بدیم براف   ف فلسنوه نشنا  داده شنود چگونه هر یک از این مممارا ، بر پایه  
 از این قرار ای  کهمشاص پژوهش  تیوالا کااد.ترف از مکا  را فراهم میف ادراک عمیقطره، زما  و نور، زمیاهرهگذر عااصر حسی، خا

کارگیرف مواهیم بایادین پدیدارشنناایننی در نظریات پیهر زومهور، یوهانی پالایننما و ایننهیو  ها  چگونه صننورت ف توسننیر و بهنحوه (1
هاف خویش برسسننهه مادف، خاطره، یننکوت، اتمسننور و...( را در طرح فلسننوی )ماناد بد  هافگیرد و هر یک از آنا  کدام مؤلوهمی
 ؟ یازندمی

انه هاف مشهرک پدیدارشاایتوا  گو  ریشهچیس  و تا چه حد می« مکا »وسوه اشهراک و افهراق این یه رویکرد مممارانه در تبیین  (2
 شده ای ؟ هاف آنا  در فرایاد طراحیباعث نزدیکی یا تمایز دیدگاه

گیرد و چه عااصرف از رهگذر این پیوند، هاف فلسوی و عمم طراحی در آثار زومهور، پالایما و ها  چگونه شکم میپیوند میا  اندیشه (3
 یابد؟ف کاربر از فاا ظهور میدر کالبد مممارف و تجربه

مرور آرا و آثار ماها  این یه مممار، به وسوه اشهراک و بدین ماظور، ابهدا چارچوو موهومی پدیدارشنااینی مکا  ممرفی خواهد شند. یبا، با    
تواند هاف کیوی، پیشاهادهایی ارائه خواهد شد که میف تحلیم دادهشود. در پایا ، با ایهااد به نهیجهاخهلاف در توسنیر آنا  از مکا  پرداخهه می 

وشد کرو میدر مممارف مماصر نشا  دهد. بدین ترتی ، پژوهش پیشاف و طراحی پدیدارشناایانه  رشنهه اف را براف مطالمات میا مسنیرهاف تازه 

 .تلویقی نو از نظریه و عمم را در رایهاف ارتقاف کیوی  فااهاف زیسهی پیشاهاد دهد
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 روش تحقیق

با محوری  بررینی پدیدارشنااینی مکا  در تطبیق نظریات پیهر زومهور، یوهانی پالایما و ایهیو  ها  ای ، فرایاد پژوهش در     حاضنر  پژوهش
کرد هاف مشهرک و وسوه افهراق یه رویتوسنیرف صنورت گرفهه ای . هدف این مطالمه، شاایایی و مقایسه بایا   -ف کیویچارچوو یک مطالمه

ها از ابهدا، فرآیاد گردآورف داده :شودباشد. در ادامه، مرورف سامم بر مراحم اصلی روا تحقیق ارائه میدیدارشاایی میمممارانه در بسهر فلسوه پ
اف و بررینی مسهادات تاویرف و تحلیلی انجام شد. در این مرحله، ماابم مکهوو مرتبط با پدیدارشاایی مممارف شامم  ف کهاباانهطریق مطالمه

ای در هاف عیها و مطالمات پیشین مورد برریی قرار گرفهاد. از یوف دیگر، اهمی  نمونهها، یناارانی پژوهشنی، ماناحبه  لمیها، مقالات عکهاو
هاف مسهاد و مطالمات تحلیلی موسود در نشریات تااای گردآورف شد تا ها، فیلمفهم رویکرد پدیدارشنااینانه، ماجر به تحلیم تاناویر، نقشنه    

ها با ایهواده از روا تحلیم محهواف در گام بمدف، تحلیم داده .دی  آیدف مواسهه مممارا  با مکا  و مانال  به و  نحوههاف تجربی پیرامداده
هاف ( بایا 1ف محورف مورد برریی قرار گرفهاد: )هاف اصلی، مهو  و مسهادات مرتبط از یه زاویهماظور ایهاراو یرفامکیوی انجام گردید. به
ف مواسهه با ( موهوم مکا  و تمامم حسی، که بر نحوه2امم برداش  مممارا  از پدیدارشاایی و ماابم فلسوی و هارف مؤثر؛ )نظرف و فلسنوی، ش 

ف ( سایگاه خاطره و فرهاا بومی، که به تمامم طرح با حافظه3فاننا و نقش حوا ، یننکوت، اتمسننور، نور، رنا و زما  زیسننهه تککید دارد؛ و )
هاف اصلی ماد انجام شد تا بهوا  یرفامصنورت نظام پردازد. در این فرآیاد، رمزگذارف موهومی بهگی و تاریخ طبیمی میهاف فرهاسممی، زمیاه

در  هاف ماهقدا  در آثار یه مممارنظرا  و تحلیمعلاوه، تواییر کلیدف صاح اف برریی نمود. بهطور مقایسهف هر مممار را ایهاراو و بهاندیشه

سه  ارتقاف روایی و پایایی نهایج، از رویکرد  .هاف مشننهرک یننازماندهی گردید تا دق  و عیای  تحلیم افزایش یابد یننرفاننم قال  سداو  و 
دی  آمده از یه مابم اصلی شامم که  و مقالات علمی، آراف مسهقیم هاف بهاعهباریناجی و ارسا  مهقابم اینهواده شند؛ به این ترتی  که داده   

اف هماهقدا  ممهبر، با یکدیگر مقایسنننه و ارزیابی شننندند. در صنننورت مشننناهده تواوت یا ناینننازگارف در تمبیر دیدگاه هاف مممارا  و تحلیم
ف اخهلاف در ینط  نظرف یا مانداقی آثار مممارا  شاایایی شود. همچاین، تحلیم تطبیقی در دو یط    نظرا ، تلاا گردید تا ریشنه صناح  

در  .هاف رویکردهاف مورد برریی ارائه شودترف از اشهراکات و تواوتکار گرفهه شند تا تاویر دقیق به «هاف واگراییسابه»و « وسوه همگرایی»
هاف تطبیقی ماسجم ارائه گردید. این هاف توسنیرف حاصنم از تحلیم محهواف مهو  و مسنهادات تانویرف در قال  سدو     ف نهایی، دادهمرحله

..( و بود  و .مادف، خاطره، چادحسیماجر به شاایایی الگوهاف موهومی مشهرک )ماناد بد شود و باش، مکمم فرآیاد رمزگذارف محسوو می
ف گیرف مسهاد در خاوص نقش پدیدارشاایی در شیوهف نهیجهتبیین تمایزات ایناینی بین رویکردهاف یه مممار گردید. از این رو، امکا  ارائه  

باشد؛ از سمله تمرکز بر مهو  و هایی نیز میه ذکر این  که پژوهش حاضر داراف محدودی  لازم ب .ف مممارا  با موهوم مکا  فراهم آمدمواسهه
 هافکاد. همچاین، در برخی موارد ترسمههاف پدیدارشناایی مممارف را محدود می هاف شناخص ینه مممار که تممیم نهایج به تمام سریا   نمونه

ا  ها، به ماابم اصلی به زبکرده باشناد؛ باابراین، همزما  با اینهااد به ترسمه   هاف ذهای را به مهن اصنلی تحمیم فارینی ممکن این  برداشن    
ادلایه و ماسجم ماد، در پی ارائه توسیرف چانگلیسی نیز مراسمه شده ای . این رویکرد تحقیقاتی، با اتکا به تحلیم محهواف کیوی و تطبیق نظام

ظیر تر مواهیمی نتواند به درک عمیقباشد؛ رویکردف که میف مماصنر می   برسسنهه از بازتاو فلسنوه پدیدارشنااینی در اندیشنه و عمم مممارا    

 .ف حسی و هوی  مکانی در فااهاف مممارف یارف ریاندمادف، یادمانهبد 
 
 

 پیشینه تحقیق:
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ف عطف آ ، آراء اما نقطه (Husserl, 1970)  .یاف« بازگش  به خودِ پدیدارها»توا  در تلاا ادموند هویر  براف ف پدیدارشناایی را می نطوه
 ,Heidegger) روزمره کشنناند هاف انهزاعی فلسننوه به بطن زندگیبادف، نظر را از صننورت«یننکون »ف مارتین هایدگر اینن  که با طرح ایده

ارف اینن . هر مکا ، ف ابزاینن  و نسنب  او با مکا ، فراتر از مالکی  یا ایننهواده « اف در سها هسننهاده»هایدگر نشنا  داد که انسننا    (1971
ود که شود. همین رهیاف  بانسنا  در پیوند بوده و به تمریوی وسودشااخهی از زیسهن ماجر می « بود »ف نظامی از ممانی این  که با  دربردارنده

راک ما از سها  عاوا  کانو  اداز ماظر پدیدارشاایی، بد  به  .شنااخهی فانا حسنا  کرد   هاف کیوی و هسنهی مممارف را بیش از پیش به سابه
کاد. در این چارچوو، حوا  انسا  نننن اعم توصیف می« امکا  بایادین بود  در سها »( آ  را 1692که موریا مرلوپونهی )شود؛ چاا تلقی می

ها و ااف اندازهبکه بر مکااد؛ زیرا مکا  بیش از آ گیرف فااف مممارانه ایوا میاز بیاایی، شاوایی، بویایی و لامسه نننننن نقشی محورف در شکم 
ف مکا ، به بیا  دیگر، تجربه (Pallasmaa, 2005; Böhme, 1993) د.آیابماد ریاضننی تمریف شننود، در اثر تما  واقمی بد  با محیط پدید می

گونه آ  .کادف ماوملانه، بلکه محاو  درگیرف حسی و تاَانه ای  که از خلا  آ ، فاا در حافظه و تایم انسا  ریوو مینه حاصنم مشاهده 
اف از خاطرات و رویاها بد  کاد، هر مکا  ظرفی  آ  را دارد که به صادوقچهاشاره می« بوطیقاف فانا »( در کهاو  1691که گاینهو  باشنلار )  

ازد. این یمیگذارد، بلکه یاخهارهاف ذهای و ناخودآگاه را نیز فما  شنود. در این نگاه، مکا  نه تاها بر احسنا  امای  و آرامش انسنا  تکثیر می   
و خاطرات کودکی دارد، و از یوف دیگر، در مماادار یاخهن  سزئیات « ف ناسهینخانه»رویکردِ شناعرانه به فانا، از یک ینو ریشنه در ارسا  به     

م، از یاخ ِ مادف و تایپدیدارشاایی مکا  با طرح ابماد خاطره (Tellenbach, 1968) دهداف چو  نور، بو، باف  و صدا خود را نشا  مییناده 

در امهداد تلاا فلسوی هایدگر و  .کادهاف زیسهه، نویهالژف و احسا  پیوند در زما  تککید میرود و بر احاار گذشههاف مممارف فراتر میکلیشه
هر محیط، حاوف را مطرح کردند. این ایده بر آ  ای  که  «روح مکا »ف (، ایده1611شولهز )-شاگردا  او، مهوکرانی همچو  کریسهیا  نوربرگ

د کوشف سممی مردم ریشنه دارد. مممارف  برخاینهه از چاین رویکردف، می  ها و حافظههوی  و چارچوبی فرهاگی این  که در زمین، اقلیم، آیین 
 د.هاف اسهماعی را در فرم، مانننال  و نظم فانننایی خود مامکا کاهاف محلی و ارزاوگو بنا بسنننهر تاریای و طبیمی، سلوه ضنننمن گون  

(Frampton, 1983)  در نهیجه، از دیدگاه پدیدارشاایی مکا ، هوی  بومی نه تزئیای ظاهرف، بلکه سزئی درونی از ممااف طرح و عاار ضرورف

هاف کلیدف پدیدارشنااینی مکا ، پرداخهن به اتمسنورهایی ای  که فااف مممارف    یکی دیگر از مولوه .در برقرارف ارتباط کاربر با مکا  این  
اف ناملمو ، از رهگذر نور، صدا، بو و کیوی  ماال  شکم گرفهه و احسایی مثابه لایهاتمسور به (Schmitz, 2014; Böhme, 1993)د. آفریامی

تواند بسهرف براف درنا، مراقبه و بازیابی احسایی انسا  کاد. این موهوم، گویاف آ  این  که فااف مممارف می مشنهرک را به کاربرا  القا می 
 (Zumthor, 2006) د.ف مکانی نووذ کااگذارد تا کاربرا  به عمق تجربه)صم  فاا( ارو می« قدرت یکوت»رویکرد، مممارف به  باشد. در این

یرانجام،  .وگویی حسی با محیطسا تاها غیاو صندا نیسن ، بلکه فاایی تهی ای  براف شاید  صداهاف درونی و ورود به گو   ینکوت در این 
یننازد، توانایی آ  در پیوند نظریه و عمم اینن . از یک یننو، با ارسا  به مواهیم فلسننوی را براف مممارا  سذاو میچه پدیدارشنناایننی مکا  آ 

راحی هاف طشود؛ از یوف دیگر، این رویکرد نظرف به شیوهمادف، خاطره و یکون ، ایایا  نگاهی تازه به فااف مممارانه گشوده میهمچو  بد 
تواناد ف نورپردازف، توسه به ییرکولاییو ، مقیا  انسانی و غیره، میسمه ای . بدین مماا که انهااو ماال ، نحوهو سزئیات اسرایی نیز قابم تر

 د.رتح  تکثیر فهم  پدیدارشنااخهی از مکا  قرار گیرند و مممار را به ینم  آفرید  فانایی هدای  کااد که در بُمد کیوی، غاا و عمق بیشهرف دا   

(Holl, 2000; Pallasmaa, 2005)   گرا، از انسا  و ادراک او گرا یا نشانه، بر خلاف رویکردهاف صنرفا  فرم «محورمممارف تجربه»ایاجاین  که

در مجمو ، چارچوو موهومی پدیدارشاایی  .شده پیوندف درونی پدید آوردکوشد میا  سها  پدیدارف و کالبد یاخههگیرد و میف عزیم  مینقطه
لکه دهی محیط فیزیکی، بدهد که سایگاه مممارف نه فقط در شکممادف، خاطره و اتمسور، نشا  مییاخهن مواهیمی چو  بد مکا  با برسسنهه 
فراتر « سمالیات صورف»و « یازماندهی عملکردف»آورد. چاین رویکردف، فااف مممارانه را از یط  اف ای  که همراه خود میدر مماا و خاطره
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یازد. بر این مباا، پژوهش حاضر تلاا خواهد کرد در یک تحلیم تطبیقی، آثار و ف درنا، مکاشوه و پیوند عاطوی با سها  میوارد عرصه برده و
ف پدیدارگرا نننننن پیهر زومهور، یوهانی پالایما و ایهیو  ها  نننننن را بازخوانی کاد و وسوه گوناگو  ترسما   این    هاف یه مممار برسسههاندیشه

 .وو فلسوی در عمم طراحی را نشا  دهدچارچ

 چارچوب مفهومی پدیدارشناسی مکان

 مفهوم پدیدارشناسی
هاف هایدگر، گیرد. به گوههماشاء می «logos» و  «phainesthai»ا ی «Phainomenon» ز ادغام دو واژه یونانیا« پدیدارشنااینی  »اصنطلاح  

«Phainomenon»  (، در حالی که14: 1311دهد )پالمر، خود را نشا  میطور آشکار ه شیئی اشاره دارد که بهب «logos»   به ممااف فراهم آورد

پدیدارشاایی، که ریشه  .(114: 1311ها بروز کااد )کوکلمانا، دهیم تا آ امکا  ظهور شیئی ای ؛ چرا که از طریق گوهار درباره اشیا، اسازه می
پردازد. برخلاف هاف علمی میها در فلسننوه و یننایر حوزهاینن ، به برریننی ماهی  پدیده«  نمایاند»به ممااف  «Phainein» آ  در واژه یونانی

 ;Merleau-Ponty, 1996) ها ارائه دهدتر از پدیدهگرایانه یا تجربی، این رویکرد درصدد ای  تا توصیف و فهمی عمیقهاف صنرفا  عقم دیدگاه

Seamon, 2005; Moran & Mooney, 2002).  همین  های ؛ بهوایطه از پدیدهدیدارشاایی دیهیابی به شااخهی مسهقیم و بیدف اصلی په
ها را بدو  تکثیر نظریات پیشنین و به شنکلی خالص مورد برریی قرار دهد. این روند، با تکیه بر تجربه مسهقیم، به   شنود تا پدیده دلیم، تلاا می

 )1369شود )عبدالکریمی، ها میهیجه موس  ارائه درکی سامم و مماادار از آ انجامد و در نها میتر پدیدهشاایایی و تبیین ماهی  عمیق
 

 مفهوم پدیدارشناسی از منظر اندیشمندان -1جدول 

 نظریه پرداز موهوم پدیدارشاایی

و به شیوهاف دقیق و  شوندیمف موردمطالمه درک هادهیپد که در آ  داندیمهدف اصنلی پدیدارشناایی را تلاشی براف ریید  به حالهی از آشکارگی   

 .کادینم، خللی بر فرایاد درک آ  وارد شدهنییتمشیازپف هادگاهید و هینظرشیپ گونهچیهو  شوندیمسامم تمریف 

 (2119) 1مورا 

. تجربه زیسهه کادیمهدای   را به یم  ایجاد توضیحاتی پیرامو  تجربه واقمی بشر یا هما  تجربه زیسهه هادهیپدپدیدارشاایا  این حال  آشکارگی 

 (van Manen, 2014. )حاکی از توسه به بازشکافی مسهقیم ابماد کامم و روزمره و یاح  وسودف انسا  ای 

 (2114)2و  مان 

پدیدارشنااینی به توصیف ممانی یک موهوم یا پدیده از دیدگاه عدهاف از مردم و برحس    ، ”طراحی تحقیقی توسنیرف: مواهیم و فرایادها  “ در کهاو  

 (12، 2119و در پی فهم تجارو مشهرک عدهاف از مردم ای  )یانوا و شوارتزشی،  پردازدیمتجارو زیسهه آنا  

 3یانوا و شننوارتزشننی

(2119) 

، پدیدارشاایی به کس  فهم عمیقی از ماهی  و ممانی ” محققا  در سسنهجوف احسناینات دشنوار هسنهاد       کهیهاگام افهدیمچه اتواقی ” در کهاو 

 (De marrais & Tisdale, 2002.)کادیمتجارو روزمره کمک 

دف منناریا و تیا 

 (2112)4د  

                                                           
1 Dermot Moran 

2 Van Manen 

3 Dvora Yanowa & Peregrine Schwartz-shea 

4 De marrais & Tisdale 
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که ماجر به ایجاد پیوندهاف ذهای میا  خود و  داندیمو نزد شنناص، ذهن او را نقطه ایننایننی  کادیمپدیدارشنناایننی همه چیز را عطف به شنناص 

 (44، 1361فلامکی، ) .دهدیم، نسب  به محیط، رفهار خاصی بروز رخدادو پا از دریاف ، آنچه در لحظه خاصی براف او  کادیمدیگرا  

 (1363فلامکی )

، رویدادها، ها یموقم، پدیدارشناایی به ممااف مطالمه توسیرف از تجربیات انسا  ای  که هدف آ  شااخ   ” ی وسودف دارشنااخه یپدتحقیق ” کهاو 

 (krebctrakce ,1661 ,3) .دهدیممماا و تجربیات انسانی ای  که در زندگی روزمره رخ 

 1وو  اکننارتننزبننرگ

(1661) 

 

)میهروویچ،  ای و در پی مطالمه و تشری  آشکارشدگی ها  پردازدیمف انسا  هایآگاهف توصیوی ای  که به توصیف محهواف ارشنهه پدیدارشنااینی   

1369 ،111) 

 (1369) 2میهروویچ

را آشکار . تحلیم این تجربه، یناخهار خالای از سها   دهدیمکه تجربه آدمی را شنکم   داندیمهدف پدیدارشنااینی را سسنهجو و درک آگاهی ارادف    

 ,Sixmith, 1984). ابادییم؛ ممانی چیزهایی که در هاگام روبرو شنند  با سها  حاننور شننودیمکه با ممانی اشننهراکی یا چاد فاعلی بیا   کادیم

315) 

 (1614) 3ییکسمی 

ف حرکهی، اعما  اسهماعی هاعادت، هامهارت، شننرایطی که مشننهمم اینن  بر شننودیمف شننرایط امکا  قانندی  ماههی هامیتحلپدیدارشنناایننی به 

 (14، 1363زبا  با آ  سایگاه خاصی که در امور بشرف دارد )ایمی ،  غالبا و  یازاهیزم

 (1363) 4ایمی 

و  که بر توصیف و توسیر ابماد تجربه انسانی، آگاهی داندیمدیوید ینیمو  با تکینی از نظرات و  مان و مورا ، پدیدارشاایی را روشی براف فهمید    

 (2113فهم ناخودآگاه تککید دارد )ییمو ،  بااوصمماا و 

 (2113) 9ییمو 

صننورت را بازشنناایننیم و به شنندهیزندانیننردرگمی فلسننوی در آ   وایننطهبهتا سها  گمشننده خود را که  دهدیمپدیدارشنناایننی این امکا  را به ما 

یزهایی چ صورتبه، نمادها و عیایات ادراکی، وضمی  امور اذها  دیگرا  و قراردادهاف اسهماعی هاواژهک کایم و دریابیم که تااویر شاایانه درهسهی

 (96، 1314، حقیقها  موسود هسهاد. )یاکالوفسکی، شوندیمو به شیوه فراخور پدیدار  اندمشهرککه در هسهی 

 9ینننناکننالوفسنننکی

(1314) 

 

 مکان:پدیدارشناسی 

اف برخوردار ای ، چرا که مطالمه آ  امکا  برریی رابطه انسا  با محیط و حهی فراتر از آ ، در فلسوه پدیدارشاایی، موهوم مکا  از اهمی  ویژه
ها  س شاایی براف درکآورد. در این دیدگاه، مکا  به عاوا  یناخهارف بایادف در چارچوو هسننهی تحلیم ارتباط انسنا  با هسنهی را فراهم می  

ف ای  که او ایابد. به عبارت دیگر، بد  انسا  وییلهشود؛ زیرا وسود و بود  انسا  به صورت تجسم یافهه در بسهر مکا  تحقق میمحسوو می
از  فترهمچاین، این رویکرد با تککید بر تجربه عیای و حاور فیزیکی، ابماد عمیق( 1364. )کیسنی،  داردرا به حانور در یک مکا  محدود وا می 

                                                           
1 Von eckartsberg 

2 Branko Mitrovic 

3 Judith Sixmith 

4 David Smith  

5 David Seamon 

6 Robert Sokolowski 
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ف پدیدارشاایی بایا  پدیدارشاایی مکا ، در امهداد یا  فلسوه( 2)سدو   (Merleau-Ponty, 1962)د یازارتباط انسا  با هسهی را روشن می
هاف مارتین هایدگر، موریا مرلوپونهی، گایهو  باشلار و دیگر نهاده شنده این ؛ یناهی که با آثار ادموند هوینر  آغاز شند و یبا در اندیشه     

نه صرفا  یک موقمی  سغرافیایی یا کالبدف، بلکه موسودیهی ای  که در فرایاد ادراک « مکا »مهوکرا  قر  بیسنهم تکامم یاف . در این دیدگاه،  

ه بیا  دیگر، مکا  حامم مماا، ب  Heidegger, 1971) , Ponty-(Merleau ;1962گیردشکم می 1ف بود  او در سها انسنا  و از رهگذر نحوه 

  .گیردف مسهقیم بد  و حوا  با پیرامو  نشئ  میو مواسهه ف زیسهههایی ای  که از رهگذر تجربهخاطره و ارزا

 مطرح شد 2«بازگش  به خودِ اشیا»پدیدارشاایی در آغاز، از یوف هویر  به مثابه روشی براف : خایهگاه فلسوی پدیدارشاایی مکا  (1

(Husserl, 1970)  وایننطه بر پدیدارها بود. مارتین هاف مهافیزیکی و شننااخ  سها  از طریق تکمم بیفرضپیشدف وف، کاارزد  ه
ف فهم مکا  و مممارف کرد و نشا  داد که آدمی چگونه با یکون  در سها ، این ایده را وارد حوزه 3«یکون »هایدگر با طرح موهوم 

کرد ، رویکردف را بایا  ینناخهن پیوند تن و زبا  در ینناخهما سننههاو با برس (Heidegger, 1971) د.یابسایگاه وسودف خویش را می

 .نهاد که در آ ، مممارف نه ابزارف براف یرپااه صرف، بلکه بسهرف براف کشف مماا و هوی  انسا  ای 

ایی ک فاگیرف ادراهاف مهم پدیدارشاایی مکا ، تککید بر بد  و نقش حوا  در شکماز دیگر یهو : مادف و ادراک چادحسنی بد  (2
ف صور ادراک ای  و ما سها  را ، بر این باور بود که بد  انسا  نقطه«بد  زیسهه»(، با طرح موهوم 1692ای . موریا مرلوپونهی )
حا »، «حا لما»ینناخ ، اهمی  یابیم. این دیدگاه، در برابر یننا  دکارتی که ذهن را از بد  سدا میاز خلا  بد  خویش درمی

ی دیده حس-اف از کیویات فااییدر برابر نگاه صنرفا  بانرف برسسهه کرد. در نهیجه، مکا  به صورت مجموعه  و ینایر حوا  را  « بو
این نگرا در مممارف،  (Böhme, 2004; Pallasmaa, 2005). ف وسود در آ  حاننور یابیمخواند تا با همهشنود که ما را فرا می می

 .داندارز با لما، بو، صدا، و حهی خاطره و خیا  میف مکا  را همتجربهکاد و بر لزوم مشارک  تمام حوا  تککید می

هاف ، نشننا  داد که چگونه مکا «بوطیقاف فاننا»( در کهاو تکثیرگذار 1691گایننهو  باشننلار ): ف مکا خاطره، مماا و بُمد شنناعرانه (3
کاد که در ممرفی می« صنننادوق خاطرات»عاوا  را به« خانه»تواناد مملو از خاطرات و رؤیاها باشننناد. او موهوم خانگی و روزمره می

دگر و ف هایکاد. همین رویکرد شاعرانه و تایلی، در ترکی  با نگاه وسودشاایانههاف مهواوت از ذهن و احسا  انسا  ریوخ میلایه
 مادف مکا ن  و خاطرهساف تمرکز بر فرم، بر ممااف یننکوهاف مهمددف در مممارف شنند که بهگیرف سریا مرلوپونهی، موس  شننکم

هاف شاای و سممی نقش مهمی ایوا تواند در یادآورف گذشههتکیه دارند. از این دیدگاه، مکا  همواره واسد بُمدف زمانی این  و می 
 ( Pallasmaa, 2012; Tellenbach, 1968)د. کا

« کا حا م»و « گراییزمیاه»با رویکرد  چارچوو موهومی پدیدارشنناایننی مکا ، ارتباط تاگاتاگی: هوی  بومی، زمیاه و حا مکا  (4
ترتی  به اهمی  هوی  را احیا کرد و بدین« روح مکا »( با تکیه بر هایدگر، اصننطلاح 1611شننولهز )-نیز دارد. کریسننهیا  نوربرگ

  را از خلا« روح مکا »فرد طبیم  بومی اشاره نمود. در این نگاه، مممار موظف ای  هاف ماحاربهمکانی، میراث فرهاگی و ویژگی
. ف افراد تداوم یابدف زیسننهههاف زیسننهی ساممه آشننکار کاد تا مکا  در تجربهف تاریای و حهی آیینهاف بومی، خاطرهماننال ، فرم

                                                           
1 Being-in-the-World 

2 To the things themselves 

3 Dwelling 
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رو، رویکرد پدیدارشناایی مکا  بر این باور ای  که مممارف باید پلی میا  فرهاا و فااف کالبدف ایجاد نماید و صرفا  به تولید  ازاین

 .هاف انهزاعی اکهوا نکادجام نمادین یا فرماح

لسوفانی ای  که فی« اتمسور»ف یکی دیگر از مواهیم کلیدف در چارچوو پدیدارشاایی مکا ، مقوله: اتمسور، آرامش و دعوت به تکمم (9
در مکا  سریا  دارد و وهوایی ای  که اند. اتمسور، حا به توایم بدا  پرداخهه (Böhme, 1993) چو  هرما  اشمیهز و گرنوت بومه

کاد؛ گذارد. پیوند این ایده با مممارف، طراح را ناگزیر از پرداخهن به ابماد ناملمو  فاننا میبر ادراک حسننی و عاطوی انسننا  تکثیر می
اند شننود که بهوهمچو  نور، بو، صنندا و حاننور سسننمانی  ما در میا  یننطوح و احجام. باا به این رویکرد، فاننا تاها زمانی کامم می 

 تر با خویشهن خویش و پیرامو  دعوت نمایدفرد خلق کاد و مااط  را به تکمم، درنا و برقرارف پیوندف عمیقاتمسنورف ماحاربه 

(Zumthor, 2006) 
 نمود: بیا ف کلیدف توا  در تلویق چاد مؤلوهبدین ترتی ، چارچوو موهومی پدیدارشاایی مکا  را می

o  ف مکا عاوا  مبدأ اصلی شااخ  و تجربهنسا  بهتن  ا :مادف و ادراک چادحسیبد. 

o هاف زمانی را در خود داردمثابه ماز  خاطرات سممی و فردف که لایهمکا  به :خاطره، مماا و شمر فاا. 

o  روح مکا »هاف زیسهه براف بازیابی توسه به هوی  فرهاگی، بسهر طبیمی و آیین :زمیاه و حا مکا». 

o   عاطوی انسنا  را درگیر کاد و به تکمم و مشارک  دعوت  -وهوایی ناملمو  که ادراک حسنی حا خلق  :اتمسنور و حانور

 .نماید

گوف نیازهاف تاهایی پایننخهاف طراحی مهمددف دامن زده اینن  که در آ ، فرم و عملکرد، بهف مممارف، این چارچوو فلسننوی به روادر حوزه
 ,Pallasmaa, 2005; Holl). گیرندحسی در اولوی  قرار می-هاف ادراکیو کیوی « ر فااف بود  دتجربه»وسودشنااخهی انسنا  نیسهاد؛ بلکه   

ف تطبیقی آراف پیهر زومهور، یوهانی پالاینننما و اینننهیو  ها ، تلاا ف نظرف، پژوهش کاونی ضنننمن مطالمهزمیاهبر مبااف این پیش (2000
، اتمسور مادفمادف، خاطرهخویش، از مواهیم بایادین پدیدارشاایی نن نظیر بد کاد نشا  دهد چگونه هر یک از این مممارا  در بسهر عملی می

 .وسود دارد« مکا »هایی در توسیرشا  از ها و تواوتاند و چه شباه و زما  زیسهه نن بهره گرفهه

 

 شمندانیمکان از منظر اند یدارشناسیمفهوم پد -2جدول 

 پدیدارشناسی مکان نظریه پرداز

 داد. میقلت یی،از سمله ماایبات فاا ،شیهایژگیاز و کی چیآ  را به ه توا ینم کهای   یویک فادهیپد فروح مکا  دارا ۀدیا (1311)شولهز،  شولهز نوربرگ

 در نظر دارد. ویههیپهماز تاایبات به فاعاوا  ماظومه( را بهیاخهما  و ابا یها )شهر، خمکا و  الگو زبا  (1369)الکساندر،  کریسهوفر الکساندر

 مکا  دویهی یا حا تملق به مکا  و پیوندف زیباشااخهی، حسی یا عاطوی میا  انسا  و مکا  (1369)توآ ،  یوفو توآ 

 یی انهقادف، رابطۀ بسهر با طبیم گراه ماطقنظریۀ  (1361کا  فرامبهو  )شار، 

 یکبارچه با بد  زیسهه، یوژۀ بد  و تجسد محیطی ارتباط دارد. صورتبهموهوم پدیدارشااخهی مکا  ، بالۀ مکا  (2112)ییمو ، دیوید ییمو  

 ها، مکا  و نوا و تاظیم روابط پیچیده و پویایی میا  آ اندازهاچشمنیروها )شامم طبیم ، مماا و ارتباط اسهماعی(،  (1364رابرت دیوید یاک )ایاا، 

 فمممار در یکم فکردهایرو ماهقدهمچاین  ف ویازدر مکا  فمممار یلزوم بازگش  و توکر مجدد بر نقش اصل (1364سوزف ریکورت )ایاا، 

 آمیزا میا  بومی و سهانی بود  در فرایاد توصیف مکا  (1311)ابم،  کریا ابم

 آکاده ای . و از هوی  باشدیمگزیای را تجلی مکا ، فااف زیسهه، سایی که یکای (1364)پرتوف،  پروین پرتوف

 .دارند فاسهانهیزهم وندیپ که عااصرا با هم ینظم فو مکا  دارا ییتجربه فاا ۀماناد روند روزمرمکا   موهوم (1364میشم دویرتو )ایاا، 
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 مکا  براف هسهی و تجربۀ بشرف، چیزف غیرملمو  چو  سا ، حا و روح مکا  ترژرفمقام  (1316)رلف،  ادوارد رلف

 

 اکنون(ت -1491) 1ی پیتر زومتورهاشهیاندپدیدارشناسی مکان در 
ها بر احسایات ، به دلیم نگرا فلسوی عمیق و توسه دقیق به سزئیات، مواد و تکثیر آ 2116پیهر زومهور، مممار ینوئیسی و برنده سایزه پریهزکر  

شنود. زومهور ممهقد ای  که بااهاف مممارف نباید به طور کامم تح  تکثیر نظریات شاای مممارا  و الگوهاف مسلط قرار  انسنانی شنااخهه می  
کاد و فرایاد توکر و ینناخهاریننازف را دو عااننر ایننایننی و    ها در مممارف تککید می، او بر نقش حیاتی حا"مممارف مهوکر"یرند. در کهاو گ

امم اف سامم شویاز باید با احسایات انسانی هماهاا باشد و تجربهکاد نشا  دهد که یاخ داند. زومهور تلاا میناگسنسنهای در مممارف می  
ی کاد که لذتها و نور را براف یاکاا  فراهم کاد. او زیبایی یاک ، آرامش، دوام، حا حاور و کما  را با شور و حرارتی ترکی  میصنداها، عطر 

را  «مکا »تواناد از طریق حافظه، تجارو سدیدف از آورد. زومهور بر این باور اینن  که خاننوصننیات فیزیکی ماننال  میسسننمانی به ارمغا  می
باش هاف آیاده، به خلق فانناهایی شنناعرانه و الهام عاوا  ابزارهایی براف درک مکا هاف او با ارزیابی ذهن و سسننم بهطراحی فراخوانی کااد.

پیهر زومهور، بر این باور ای  که مممارف باید ( 1364 فطرت و میرگذار،)نیک. پایا  هسهادشنود که همواره داراف قدرت و حانورف بی  ماجر می
دق   هاف خود، هار وبیاد و با تاو  در طراحیعاوا  بازنمایی زندگی میو شننورانگیزف را در بیااده برانگیزد. او مممارف را بهاحسننایننات عاطوی 

هاف خود اصولی ماناد هارمونی، نظم، (. زومهور در طراحی1364گذارد )زومهور، خود را در احیاف خاطرات، رؤیاها و تجربیات گذشهه به نمایش می
و میرگذار،  فطرتشوند )نیکگیرد که همگی به خلق اتمسورف خاص در آثار او ماجر میکار میخلوص، صداق  و عملکرد با کیوی  را بهیادگی، 

 اف سامم شامم صداها، عطرها ورو نیسهاد، بلکه تجربهکااد، تاها با مشاهده یک یاخهما  روبههاف زومهور را تجربه میافرادف که پروژه .(1364
کاد که با آرامش، پایدارف، احسا  حاور و کما  همراه ای  و در آثارا یاد می "زیبایی یاک "کااد. زومهور از ه عبور نور را نیز درک مینحو

گرایی در مممارف زومهور از تمامم بد  و ذهن، که به نوعی رویکرد زمیاه .آوردباش را براف تماشننناچی به ارمغا  میاف فیزیکی و لذتتجربنه 
کی عاوا  مثا ، کمبلکا آبگرم والا، که ابهدا براف نیازهاف فیزیکاد. بهبیای فااهاف آیاده ایهواده میبدیم شنده این ، براف تانور و پیش   ت

اف قابم بازدیدکاادگا  طراحی شنده بود، به موضنوعی براف توسنیر و تحلیم تبدیم شده ای . زومهور ممهقد ای  که این کمبلکا باید به گونه   
تواناد تجارو و طور کامم با آ  زندگی کااد. او باور دارد که خاوصیات فیزیکی مواد میرنگارنا و حهی اغواکااده باشد تا افراد بهواناد به لما،
هاد که سپایا  ههاف او نمایانگر قدرت و حاورف بیرا با ایهواده از حافظه فراخوانی کااد، و هر یک از یاخهما « مکا »اندازهاف نویای از چشم

پیهر زومهور از سمله مممارانی اینن  که  .(1364فطرت و میرگذار، آمیزند )نیکباش درهم میهاف دقیق را با فانناهاف شنناعرانه و الهاماندیشننه
یهه از هاف این دآثارا انمکاینی از احسناینات عمیق انسنانی بوده و با طبیم  درونی تماشاچی در تمامم ای . به گوهه یوهانی پالایما، پروژه    

(. 1362ما، کااد )پالایهاف فکرف ایجاد میانگیزند و پریششنااینانه نباشناد، اما احسنایات بیااده را برمی    طور صنری  زیبایی مممارا  شناید به 
رف دارد که ها بادف ای . او باور دارد که مممارف زمانی کیوی زومهور بر اهمی  ایجاد حسی در فاا تککید دارد که فراتر از قواعد مهداو  ترکی 

زومهور ممهقد ای  که فرایاد طراحی باید  .(1364بهواند اتمسنورف قدرتماد خلق کاد و تمامی ادراکات حسی و روح انسا  را درگیر کاد )زومهور،  
 یا  هر طرحبر تمامم مداوم بین عقم و احسنا  اینهوار باشند و وظیوه مممار این این  که احسایات و عواطف را به فرم تبدیم کاد، اگرچه ا    

زومهور تجربه فااف مممارف و شهرف، به ویژه تجربیات اولیه، را در خلق فااهاف مسحورکااده  .گیردموفق بر مبااف احسا  و شهود شکم می
بیمی و فانناف طداند و ممهقد اینن  که فهم ما از مممارف در تجربیات اولیه ما ریشننه دارد. او بر تکثیر اولین تجربیات ناخودآگاه از بسننیار مؤثر می

                                                           
1 Peter Zumthor 
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ن داند. زومهور بر ایکاد و آنها را مباایی براف ارزیابی شاعرانگی و اصال  وسودف مممارف مییناخهه شنده بر فهم شنهودف ما از سها  تککید می   

ر زومهور توضننی  پیه .(1364هاف خود قرار دهاد )زومهور، اف براف طراحیعاوا  پایهباور اینن  که دانشننجویا  باید تجربیات زیسننهه خود را به 
دهاده فرایاد ذهای این  که بسیارف از مممارا  تجربه  گیرند. این بیا  نشنا  دهد که هاگام توکر به مممارف، تاناویرف در ذهن او سا  می می
هور ممهقد ای  مشود. زوشده یا آشاا از تجربیات گذشهه ماجر میکااد؛ فرآیادف که به شدت تاویرمحور ای  و به بازآفریای الگوهاف تداعیمی

ام در طراحی حم« کوهسها ، صاره و آو»که مممارف بیش از هر هار دیگرف با ادراک حسی انسا  درگیر ای  و با تکمم بر عااصر حسی ماناد 

ها بر حا ما  ایم و برریی تکثیر آها زندگی کردهزومهور بر بازگشن  به فاناهایی که در آ    .(1369کاد )مالگریو، والا، این ادعا را تقوی  می
(. 1364اف که شامم لما، دید ، شاید  و بویید  ای  )زومهور، تککید دارد و ممهقد ای  که تجربه مممارف باید با تمام وسود انجام شود؛ تجربه

هور بیا  اد. زومممهقد اینن  که مممارف خوو نباید خود را به مااط  تحمیم کاد، بلکه باید فاننایی براف پذیرا و تجربه افراد فراهم ک زمهور 
دم  عاوا  باشی از سها  اشیا در خکاد که مممارف باید پا از یناخهه شند ، به خودف خود تجلی یابد و بدو  نیاز به توضیحات بیشهر، به  می

 اور، یکبارچگیکاد و آ  را با مواهیمی چو  آرامش درونی، حزومهور همچاین بر اهمی  یکوت در بااها تککید می .(1364زندگی باشد )زومهور، 
شنرطی براف شناید  ای  و به صداف فاا و موادف که به هاگام تما  و ضربه   کاد که ینکوت پیش زند. او بیا  میو تحریک حا پیوند می

شننود: او ، یننکوت طراح و موهوم یننکوت در آثار پیهر زومهور به یننه سابه مهمایز تقسننیم می .(1364دهد )زومهور، شننوند، گوا میایجاد می
ظریات هاف زومهور با ناندیشه«. گوا د »گوهن باا؛ دوم، خلق فاایی براف یکوت؛ و یوم، دعوت مااط  به یکوت براف شاید  باا با نینا 

ااد. شا  باا کهاف فرهاگیهاف خود را بر اینا  آداو و رینوم و ریشنه   هایدگر همبوشنانی دارند، به ویژه در تککید بر این که یناکاا  باید خانه  
هاف آمارف ترسی  شنننمو  مممارف اعهقاد دارد و تجربیات انسنننانی غای را بر دادههاف فرهاگی عمیق و سها ، ماناد هایدگر، به ریشنننهزومهور
اف مماادار و مهکثر از هایدگر در مکا  هاف یکون  به شیوهاند، سایی که آیینها در طراحی مجموعه آبگرم والا تجسم یافههدهد. این دیدگاهمی

کاد، اف غای از تجربیات مکانی، به اهمی  فرهاا و تجربیات بومی اشاره میاف مکا  و ارائه لایهاند. زومهور با تککید بر هوی  ماطقهیافهه تجلی

 .(1411هاف ساگم ییاه )شار، هاف هایدگر به کلبهمشابه با علاقه
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 های پدیدارشناختی پیتر زومتور در پراکتیس معماریمؤلفه -1شکل 

 

عاوا  دو عاانر کلیدف در ارتباط بین مممارف و تن انسانی، نقشی بایادین دارند.  به« فاناف تاانی »و « اتمسنور »مواهیم  اتمسففر معماری: 

به گوهه  کاد.کااد که در آ  انسنا  تجربیات زیسهه و حاور تاانی خود را درک می اف را فراهم میهاف فانایی، زمیاه عاوا  پدیدهاتمسنورها، به 
حاور  ها دارند. فاافاند و تکثیر مهمی بر حا  و هواف انسا شنمی ، این اتمسورها نوعی احسایات انسانی هسهاد که در قال  فاا ریاهه شده ا

 اف طراحی شنود که این اتمسور را به بههرین شکم ماهقم کاد. از این ماظر، تاانی که همواره تح  تکثیر اتمسنورف خاص قرار دارد، باید به گونه 

عااصر یاهی مممارف ماناد فرم،  .تاها از لحاظ کارکردف، بلکه از لحاظ اتمسورف نیز مماادار باشادمممارا  وظیوه دارند فااهایی خلق کااد که نه
اف باشند که کاراکهرهاف اتمسنوریکی ماناد تاگی، گشادگی و دیگر خاوصیات   ها مهم هسنهاد، اما طراحی فانا باید به گونه  تااین  و مسناف   

  و شود: حاطور کلی، پاج کاراکهر اصلی براف توصیف اتمسورهاف ماهلف در نظر گرفهه میبه (Böhme, 2004). احسناینی را به تاویر بکشد  
کاد(، اسهماعی بود  و ها )ماناد احسننا  یننردف آو یا تیزف صنندا(، القائات حرکهی )مثم پریننبکهیوف که کشننش ایجاد می  حسننیهواها، هم

دهد تا فانناهایی را خلق کااد که علاوه بر پایننخ به نیازهاف فیزیکی و  بادف به مممارا  و طراحا  امکا  میارتباطی. این تقسننیمکاراکهرهاف 

تولید اتمسور در مممارف و تجربه تاانی انسا  از ابزارهاف مهاوعی ماناد  .کارکردف، تجربیات زیسنهه و احسناینی یناکاین را نیز بهبود بباشناد     
برد. این ابزارها نه تاها از نظر کارکردف اهمی  دارند، ها بهره میها و یمبمدینه، گشنهال ، تاایبات، نور، رنا، صدا و همچاین نشانه  ها، هاابژه

به « اال وسه شمایلی م»گیرند. توما  راف در کهاو شنا  در ایجاد اتمسنورهایی با ممانی فرهاگی نیز مورد توسه قرار می  بلکه به دلیم توانایی
ی را هاف خاصتواناد پیاماند، عواملی که میعاوا  عوامم اصلی در مممارف شااخهه شدهمدر  بهپردازد که پا از دورا  پس ررینی عواملی می ب
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عاوا  یک موضننو ، مممارف نه تاها به  (Böhme, 2004). از طریق مممارف ماهقم کرده و فانناف تاانی را فراتر از مممارف مدر  مماا باشنناد
اایی، هاف تاانی انسا  ماناد بیهاف حسی و تجربهپردازد. اندامعاوا  هدف اصنلی فاا می گیرد، بلکه به آفریاش اتمسنورها به را در نظر می فانا 

ایی هاف فاکااد. نظریه اتمسور بر این باور ای  که دادههاف فاایی را به انسا  ماهقم میشناوایی، بویایی و لامسه توانایی درک و فهم کیوی  
شوند. اتمسور فاا از طریق القائات حرکهی، ادراکات هاف حسی دریاف  میوایطه تویط تن و اندامصنورت بی هایی هسنهاد که به همچو  انرژف

طور مسنهقیم با فرم، مقیا  و مواد فانا مرتبط هسهاد، به   این عااصنر که به  .شنود هاف ارتباطی فهمیده میحسنی، روابط اسهماعی و ویژگی هم
کااد. در این رویکرد، ریهم و موییقی حرک  و هدفمادف در فاا به تولید دانش فاایی ها و خاطرات در مممارف کمک میسنیر حرک ، انگیزه تو

ور ناخودآگاه طنوازد، بهاف که بدو  ن  و بر ایا  حافظه تاانی میکاد. این مهارت فاایی، ماناد نوازندهو تبدیم آ  به مهارت فاایی کمک می
دهد. این توانایی فاایی و مهارت فاایی ایا  فهم و تجربه اتمسور در مممارف را تشکیم غییر حرک ، ادراک و حالات تن را در فاا تغییر میت

 .تر و هدفمادتر ارتباط برقرار کایماف عمیقدهد تا با فاا به شیوهدهد و به ما امکا  میمی

هاف پدیدارشاایانه از نیمه دوم قر  بیسهم به بمد اهمی  موهوم اتمسور، که در پژوهش مکان؛ خوانشی زومتوری از معماری:« اتمسفر»

هاف ماهلف، صورت مسهقم مطرح شد. تلاباخ با ترکی  دیهاوردهاف خود از حوزهپزشنک آلمانی، به یافهه این ، ابهدا توینط هوبرت تلاباخ، روا   
ین حا  بایادین ممرفی کرد که از طریق حوا  بویایی و چشننایی قابم درک اینن  و نقش عاوا  کیویهی بیاایننوژگانی، فرار و در عاتمسننور را به

این موهوم را به فلسوه پدیدارشاایی وارد کرد و  1696هرما  اشمیهز در یا   .(Tellenbach, 1968) کادمهمی در رشد شاای  نوزاد ایوا می
اف رشههتواند برخی مسنائم فلسنوی را در چارچوبی میا   ود، به طورف که اتمسنور می عاوا  پلی میا  امر ینوبژکهیو و ابژکهیو تمریف نم آ  را به

عاوا  عامم اصلی در تمیین فااف احسایی مطرح شده و با مواهیم فاا هاف بمدف او، اتمسور بهدر نظریه .(Schimitz, 2014a, 10) روشن کاد
موهوم  .(Schimitz, 1990, 98) دهدفااهاف مممارف و اسهماعی را نشا  میو احسنا  مرتبط گردیده ای ، که اهمی  آ  در کیوی  و تجربه  

احاطه  هاتمسنور که پیهر زومهور بر آ  تککید دارد، نه تاها به احسایات یطحی بلکه به عمق تجربیات انسانی اشاره دارد که ما را در زندگی روزمر 
صورت خودآگاه و چه ناخودآگاه ای . زومهور این تاثیرات را در مممارف سانی، چه بهدهاده تاثیر مداوم محیط بر حوا  انکاد. این موهوم نشا می

کاد، سایی که مشنارک  فما  حوا  انسنانی در درک اتمسنورهاف ماهلف اهمی  دارد. یوهانی پالایما در کهاو    و طراحی فاناها برسسنهه می  
کاد. داخهه و از دی  رفهن پژواک و صدا در شهرهاف مدر  را مطرح میبه بحرا  ناشی از کاهش ارتباط مردم با شهرها پر "هاف پوی چشنم "

ا  تر و اتااو ماناد زومهور، بر اهمی  حانور تمامی حوا  در خلق اتمسنور در شنهرهاف یاهی تککید دارد، که این حاور ماجر به تجربه عمیق   
 پردازانی چو  مارک ویگلی و پالایننما نیز بهرما  اشننمیهز، و نظریهشننود. علاوه بر زومهور، فیلسننوفانی ماناد گرنوت بومه، هعاطوی با محیط می

عاوا  عاملی ر را بههاف پدیدارشاایانه، اتمسوپونهی گرفهه تا اندیشه-اند. نظریات پیشین، از هایاریش ولولین و مرلوبرریی موهوم اتمسور پرداخهه
ف مماصر، این موهوم اهمی  بیشهرف یافهه ای  زیرا با تغییرات عمیق، فااهاف اند. در مممارکه با بد  و حوا  انسا  عجین ای ، ممرفی کرده

پرینند چرا مممارف مدر  به ندرت اند. پالایننما این وضننمی  را نقد کرده و میمماصننر اغل  از تجربیات عاطوی و حسننی قدیمی فاصننله گرفهه 
ه بازگش  تواند بهاف انسانی میارند. او بر این باور ای  که توسه به تجربهانگیزد، در حالی که بااهاف قدیمی این توانایی را داحسنایات را برمی 

نوشننهه هرما  اشننمیهز، به برریننی سدیدف از ادراک بد  نسننب  به  اتمسننورکهاو  .تر با محیط و فانناهاف اطراف کمک کادبه اتاننا  عمیق
ایی شود. اشمیهز با بازنگرف در پدیدارشاعاوا  نوعی پدیدارشاایی سدید مطرح میپردازد و بههاف فانایی و یناخهارهاف بدو  یط  می  کیوی 

ار کاد که از دورا  بایها  تا عبر ادراک بانرف انهقاد می  پونهی، بر اهمی  تجربه چادحسنی تککید دارد و از تمرکز بیش از حد -هوینر  و مرلو 
اف یاهی کاد الگوهمدر  تقوی  شده ای . پدیدارشاایی سدید اشمیهز، بر کاربرد عملی تجربه در علوم و زندگی روزمره تمرکز دارد و تلاا می

ف و هار، به افزایش همزیسنهی عاطوی انسا  با محیط تککید  علمی را با درک زندگی غیراخهیارف به چالش بکشند. این رویکرد، به ویژه در مممار 
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، فیلسوف آلمانی، با تمریف 1گرنوت بومه (Schimitz, 2014b, 10). شودعاوا  گوهما  زیباشنااخهی مبهای بر شنااخ  حسنی مطرح می   دارد و به
همی در گسهرا نظریات مربوط به اتمسور مممارف ایوا عاوا  موهومی زیباشنااخهی که در فاصنله بین ینوژه و ابژه قرار دارد، نقش م   اتمسنور به 

ها تواناد از طریق تغییرات محیطی بر حا و ادراک انسا کااد و میکرده این . بومه ممهقد ای  که اتمسورها تاها در حاور انسا  مماا پیدا می 

 .(1369عاوا  نمایشی از قدرت عمم کاد )بورچ، تواند بهتکثیر بگذارند. هار ایجاد اتمسنور در فاناهاف ماهلف، از موییقی تا طراحی شهرف، می  
ینن  که کاد. او ممهقد اآگاهانه تککید مییابد و بر اهمی  تجربه حسننی پیشیوهانی پالایننما با پریننش از کیوی  مممارانه، آ  را در اتمسننور می

اد. این کتر میتمرکز کااد که تجربه فاننایی را غایهاف چادحسنی  مممارف اتمسنورف فراتر از ادراک بانرف این  و مممارا  باید بر ینیگاا     

 .(1369شود، تککید دارد )پالایما، ترف از مممارف که شامم لما، شاید  و حهی بویید  میرویکرد به ساف تککید بر دید ، بر تجربه سامم

 

 :2پدیدارشناسی معماری در اندیشه یوهانی پالاسما
 هاف گایهو  باشلار و توسیرهاف سی اچ فن د کرف پدیدارشنااینی مهمهد ای ، تح  تکثیر اندیشه  یوهانی پالاینما، که به شندت به سریا  ف  

(. او با ایهواده از نظریات 1316برگ، پدیدارشناا  هلادف، بر این باور ای  که هر شاعر و نقاا به طور ذاتی یک پدیدارشاا  ای  )شیرازف،  
مهقد کاد و متمریف می« هار ظریف تمامم با سها »عاوا  پدیدارشنااینی را به  ند. داها  میپونهی، که هار را تجسنمی از تجربه س -موریا مرلو

اف با عاوا  پالایما در مقاله .(1366ای  که وظیوه اصلی مممارف، آشکار یاخهن چگونگی تکثیرپذیرف انسا  از سها  ای  )پالایما و دیگرا ، 
خیزند و به هایی که مسهقیما  از آگاهی برمیعاوا  تلاشی براف شاایایی پدیدهپدیدارشاایی را به، ف احسنا : پدیدارشنااینی مممارف   هادینه »

ها در حوزه مممارف مطرح کرده و آ  را عاوا  یکی از ممهبرترین نظریهکاد. او پدیدارشاایی را بهپردازد، ممرفی میمشناهده دقیق سوهر آنها می 
ایننی کاد. از نظر پالایننما، پدیدارشننا، تمریف می«مشنناهده»به ممای « تئوریا»ممااف اصننیم کلمه یونانی رویکردف نظرف به تحقیق، مطابق با 

پردازد و به درک بههر نحوه تمامم انسا  با محیط اف عمیق از طریق آگاهی زنده این  که به کشف زبا  درونی بااها و فااها می مممارف تجربه

که نقش آ  را در کاد بلر فیلسوفا  و هارمادا  برسسهه، نه تاها مبانی نظرف پدیدارشاایی را بازتمریف میپالاینما با ایهااد به آثا  .کادکمک می
کاد و یازد. او این نظریه را چارچوبی براف فهم بههر ارتباط بین انسا  و فااهاف زیسهی ممرفی میتحلیم و ارزیابی مممارف مدر  برسسنهه می 

کاد. این رویکرد، ایایی براف درک دهد، تککید میمممارف که تجربه حسی و ادراکی انسا  را مدنظر قرار می بر اهمی  پدیدارشاایی در طراحی
 کاد که به طور مؤثرف با کاربرا  خود ارتباطآورد و به خلق فااهایی کمک میبههر تکثیرات مممارف بر تجربیات و احسناینات انسانی فراهم می  

ها ازفپردهاف برسسهه و تکثیرگذار در حوزه پدیدارشاایی مممارف ای  که با نظریهیوهانی پالایما یکی از چهره (1363. )پالایما، کاادبرقرار می
هاف عاوا  مممارف با بیاش گسنهرده و تسلط بر حوزه هاف عملی خود به توینمه و انهشنار این گوهما  کمک شنایانی کرده این . او به    و فمالی 

ها بوده اینن ، که این رویکرد به توکرات او بمد چادوسهی کشننف و نمایش اشننهراکات انهولوژیکی میا  این حوزه ماهلف هارف، همواره در پی 
دارشاایی عاوا  شاایهی یرآمد در پدیپرداز، بلکه بهعاوا  یک نظریهباشیده ای . ایهیو  ها ، در توصیف شاای  پالایما، او را نه تاها به

پردازد، و این دیدگاه به آثار فلسنننوی او در مممارف ویژگی خاصنننی ر حسنننی و پدیدارشنننااخهی به مممارف میکاد که از ماظمممارف ممرفی می
پونهی و پدیدارشنااینی گایهو  باشلار قرار گرفهه ای ، هرچاد که   -پالاینما بیشنهر تح  تکثیر فلسنوه موریا مرلو    .(Holl, 2007) باشند می
مریف او کاد که این تممرفی می« درک خالص پدیدارها»ر داشهه ای . او پدیدارشاایی را به ممااف هاف هویر  و هایدگنگاهی نیز به اندیشهنیم

نهی گرفهه پو-کاد، اما تککیدات او بر مشارک  حوا  در فرایاد ادراک و اهمی  بد  و حرک  در این فرایاد، بیشهر از مرلورا به هویر  نزدیک می
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ی او را هاف پالایما داشهه ای ، به طورف که پدیدارشاایم، خاطره، و موهوم خانه تکثیر مسهقیمی بر اندیشهشده ای . باشلار نیز با تککید بر تای

کاد عاوا  دیدگاهی عمیق ممرفی میپالایما دیدگاه پدیدارشااخهی را به .پونهی دانس -هاف باشلارف در فلسوه مرلوتوا  گسهرشی از اندیشهمی
عاوا  یک دارد. او این رویکرد را بهاف قابم دیننهر  از ما نگه میها را در فاصننلهیننازد و این واقمی نزدیک می هاکه ما را به سوهره واقمی 

ها و وسود ما در سها  را روشنننن کاد. پالاینننما ممهقد ایننن  که تواند ابماد آشنننکار و پاها  موسودی کاد که میرویکرد وسودف توصنننیف می
. سها  اینن  و مممار باید این مواسهه ایننایننی را کشننف کرده و گزارشننی از تجربه خود با سها  ارائه دهد پدیدارشنناایننی هار دقیق مواسهه با

ز، فرامبهو ، شوله-یوهانی پالایما در توکرات پدیدارشااخهی خود، همسویی عمیقی با دیگر پدیدارشاایا  مممارف نظیر نوربرگ( 1411)پالاینما،  
هاف ایننهاندارد، و همچاین رد تمایلات افراطی تمرکز بیش از حد مممارف غربی بر باننر و تاننویریننازف دهد. او با نقد بر و هاریا نشننا  می
کاد. پالایما با اشاره به تاریخ غرو، ف زیسهه در مممارف تککید میینازف پسنامدرنیسم، به اهمی  ادراک چادحسی و تجربه  آوانگاردف و مجازف

.  ف چادحسنی باشد که تمام حوا  و سسم را درگیر کاد صنورت یک تجربه که تجربه مممارف باید به کادبرترف دیدارف را نقد کرده و تککید می
ها قانناوت شننود، باید از طریق تمامم نزدیک و فیزیکی تجربه گردد.  ساف ایاکه تاها از دوردینن او باور دارد که مممارف به( 1411)پالایننما، 

پالاینننما، . )کادبیاد که از طریق حرک  و تمامم با فانننا مماا پیدا مییاد دیاامیک و مهحرک میعاوا  یک فراهمچاین، او تجربه مممارف را به
عاوا  ف مممارف بهشده بازگردد و به تجربههاف فرهاگی کمهر شااخههدهد که نقد و آموزا مممارف باید به سابهپالاینما پیشناهاد می  (  1369

. شودتر فیزیکی، فرهاگی، و اسهماعی ماجر میف گسهردهکاد، که به فهم مممارف در یک زمیاهیک فرایاد چادحسنی و در تمامم مسنهقیم توسه   
هاف مشهرکی با پدیدارشاایانی همچو  شولهز، دهد که او دغدغهف یوهانی پالاینما نشنا  می  ف افکار پدیدارشنااینانه  مطالمه( 1363)پالاینما،  

هاف ایهاندارد، آوانگاردیسم شنامم نقد نگرا بانرمحور در فرهاا غرو، تسنلط تاویریازف   ها فرامبهو ، هاریا، و ینیمو  دارد. این دغدغه 
ف، و مادف زیسهه، بد ها، بر اهمی  ادراک چادحسی، تجربهمدرنیسنم این . پالاینما، در تقابم با این نگرا   افراطی، واقمی  مجازف، و پسن  

باشنی به بیاایی را به چالش کشنیده و ممهقد ای  که با ظهور پریبکهیو،   ی و اولوی مادف در مممارف تککید دارد. او دیدگاه بانرمحور غرب زما 
عاوا  هببیاایی به مرکز ادراک انسا  تبدیم شد، که این امر به توکر دکارتی و سدایی ذهن از بد  دامن زده ای . پالایما این یاخهار دیدارف را 

 .(119، 1369ف بر مممارف مماصر گذاشهه ای  )رابیاسو ، داند که تکثیر زیاداف میاف از نگرا ذهاینمونه
 

 مطابقت آرای یوهانی پالاسما و مرلوپونتی در ادراک فضا -2جدول 

 پالاسما مرلوپونتی
 حسیذهای و چادمواسهه پیشا مواسهه تواما  ذهای و بدنماد

 عاوا  حا یکبارچه یازلمسی بهتککید به مممارف  صورت بدنماد )یکبارچگی حوا (قابلی  ادراک ابژه به

 اهمی  نویهالوژف اهمی  تغییر ادراک

 ارزا گذارف بین حوا  یکبارچگی حوا 

 توصیف آگاهی تمیین حدود آگاهی

 عاوا  امر ناخودآگاهتمریف ادراک به عاوا  امر آگاهانهتمریف ادراک به

 برخورد حسیتمریف تجربه به مثابه  تمریف تجربه به مثابه تجربه زیسهه
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 مفاهیم کلیدی پدیدارشناسی یوهانی پالاسما در معماری:

 میتقل فصرفا  بار فهااند و به ابژهمماصر ارتباط خود را با بد  و حوا  از دی  داده فبااها در مممار شفکل پییری و اسفتی ی چشفم:   

عاوا  محور هب ییاایکه چگونه ب دهدیم  یپرداخهه و توضنن سننهمیقر  ب فمممار میپالایننما در اثر خود چشننما  پوینن  به تحل یوهانی. اندافههی
 ویریبکهپ شیدایرا از دورا  رنسانا و پ محورییاایب شیگرا نیا شهیر ،یایتار یدوره غال  شنده این . او با برری   نیدر ا یتوکر طراح یاصنل 
شنند، اما در  توسه ماجرقابم فدر ابهدا به خلق آثار هار ییاایتمرکز بر ب نیکه ا کادیم ا یب دگر،یها نی. پالایننما با ارسا  به نظرات مارتداندیم

شده  یممایو ب وههیخودش فهاماجر به طرح کردیرو نیکه ا دهدیم  یای . او توض دهیانجام فمممار فهاارزا رییا فیدورا  مماصنر به تام 
هه وابس ییاایو ب ریبه تاو ازحدشیمماصر ب فممهقد ای  که مممار پالایما (.1361)پالایما،  شوندیحاور در فاا دور م یای  که از تجربه واقم
عاوا  که ما به کادیم دی، تکک«وسود در سها »درباره  دگریها میقابم درک ای . او با ایهواده از مواه نیدورب فلازها قیشنده ای  و تاها از طر 

و  فنظر فهاهبر ساب دیتکک نیفاا. ا ینه تجربه واقم م،یکایرا مشاهده م ریتااو اهاو ت میاخود را از دین  داده  فماومم، تجربه وسود یاادگانیب
 ایمور فهاشننهیبا الهام از اند پالایننما، (.36: 1366 گرا ،یکرده اینن  )پالایننما و د  فیرا تاننم فمممار یو بدن یحسنن فهاسابه ،یموهوم
ر بد  با ها قیطور عمبه فکه مممار دهدیو نشا  م کادیم دیتکک فدر مممار یعاوا  محور ادراکحوا  پاجگانه و بد  به  یبر اهم ،یمرلوپونه

 (.1369 اسو ،ی)راب ردیما از فاا قرار گ فدر خدم  فهم وسود دیبا زین ییاایب یما در ارتباط ای . حه یو تجربه حس
کااد. این فرایاد باعث ها و تاریخ را فراهم میینی در طراحی مممارف، امکا  بازنگرف در یا  عاوا  دو رکن اینا تکمم و آرامش بهآهسفتیی: 

کاد. پالایما با نقد مممارف مماصر، که تاها بر سل  هاف ناشی از یرع  گذر زما  عمم میعاوا  مانمی در برابر اضطراوافزایش دانش شده و به
گیرف بهره کاد. او بادر مممارف مدر  یده بیسهم تککید می« شوافی »و « تادف»هایی ماناد ویژگیتوسه و رضای  فورف تمرکز دارد، بر اهمی  

هاف میلا  کوندرا، ارتباط بین آهسننهگی و حافظه را برسسننهه کرده و ممهقد اینن  که کادف با افزایش توانایی به خاطر یننبارف همراه  از دیدگاه

 .(1366شود )پالایما و دیگرا ، ی میای ، در حالی که شهابزدگی ماجر به فراموش
کار هاف موریا مرلوپونهی را بدر نظریه فلسنوی پدیدارشاایی مممارف پالایما، وف نظریه  حس مندی )تنانیی و ادراکات چند حسفی(: 

هاف چادحسی و نقش حیاتی بد  در درک محیط را تککید کاد. پالایما بر این باور ای  که تجربه مممارف از طریق همه برد تا اهمی  تجربهمی
مامم کاد که تقیا  و باف  فاا تکثیرات مشابهی بر حوا  ما دارند. او ایهدلا  میهاف مادف، مگیرد، و عواملی چو  کیوی حوا  صنورت می 

(. بر ایا  36، 1366هاف مممارف را شکم دهد )پالایما و دیگرا ، هاف حسی را تقوی  کاد و به طور مؤثرف محیطتواند تجربهبین حوا  می
دهاد و ایاکه آیا ممکن ای  این بوها تویط وکه بوف مشاای از خالی بود  میهاف مهرپریند چرا خانه هاف مرلوپونهی، پالاینما می اینهدلا  

ط تمامم تواند تویدهد چگونه درک ما از فانا می حوا  بیاایی ما تجربه شنوند، این بیاش بر تلاقی و تمامم بین حوا  تککید دارد و نشنا  می  

 .(1369حوا  شکم بگیرد )رابیاسو ، 

ه در آ  و آرمانی شکم گرفهه باشد، مکانی کاف ایدهآ  ببردازند که بر پایه زندگیوه دارند تا به خلق دنیایی ایدهطراحا  و مممارا  وظی: سکوت

اف از شهر به گوا وقوه در هر گوشهوینازهاف بی اف که ینر و صنداف یناخ    هاف فکرف و وسودف بشنر به مادی  درآیاد. در دوره آ آ  ایده
هاف شایدارف که ترین تجربهعاوا  ایاییشود، سایی که آرامش و یکو ، بهرهامو  می« مممارف ینکوت »م  ریند، پالاینما ما را به ین   می

 ( 41، 1366)پالایما و دیگرا ،  شود.توصیف می« ماجمدهار ینکوت  »عاوا  گیرد، چیزف که بهتواند خلق کاد، مورد تقدیر قرار میمممارف می
بر این باور ای  که مممارف باید یرع   (199، 1362)نسنبی ،   ت، که هم انهزاعی و هم حسنی این ،  پالاینما با ممرفی موهوم مممارف ینکو  

اد. مممارف، کهایی براف تکمم و توکر عمیق فراهم آورد، در حالی که از آهسهگی طبیم  و غااف تجربیات انسانی دفا  میزندگی را کاد و فرص 
 د.پرهیاهو و ارتباطات افراطی حواظ  نمایبه مثابه یک پااهگاه، باید ما را از زندگی 
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الایما در تویط پ "دی  فکور"که تح  عاوا   فدر اثر کیحا لامسه و موهوم هبه  یپرداخهن به اولو اولویت لامسه و فضای هاپتیک:

سهرا مبحث را گ نیحوا  ای . پالایما ا ریحا لامسه نسب  به یا شهریب  یمورد بحث، یلطه و اهم یماهشنر شد، نکهه ایای  2116ینا   
ای  که  یاو مدع (1369)مالگریو،  کرده ای . یممرف ،یو درک سسمان یو ایکله ینعالا فریرا در ینه بمد: تمامم تاو  کیداده و موهوم هبه

و  شودیبه تما  محسوو م فکردیما، رو یحس اتیاز تجرب کیاز حا لامسه هسهاد و هر  یدر واقم گسهرش ،ییاایحوا  ما، از سمله ب یتمام
. در شوندیم میتبد  یاز هو کیدنباله هبه کیو به  اههیمما در هم آ فکه ادراکات بار کادیم دی. او تککگرددیبه حا لامسه خهم م  یدر نها

ه فقط که او لما را ن ییسا رد،یمورد توسه قرار گ یسهیپالاینما با  فهاشنه یدر اند کیحا لامسنه و موهوم هبه  نیب فدیکل زاتیتما ا ،یم نیا
ای ، به  حوا  یاز تمام یبیبشنر، ترک  یعاوا  حا اصنل به کی. تجربه هبهردیگیاز وسود، در نظر م فاعاوا  تجربهحا بلکه به کیعاوا  به

 .دهدیاتمسور را شکم م فکه وسود در زما  و مکا  مشاص، سوهره فاگونه
ر ، به موهوم خاطره و تایم د"بوطیقاف فاننا"ویژه از کهاو ام از افکار گایننهو  باشننلار، به یوهانی پالایننما با اله خاطره بدنمند و تخیل:

ش اف براف آرامکااد و زمیاهعاوا  پااهگاهی براف رویاپردازف عمم میانگیز بهدهد. او ممهقد ای  که فااهاف خیا اف میمممارف اهمی  ویژه
عاوا  اسزاف بایادین تجارو مممارف، با ماده هسهی درهم آمیاهه و به آگاهی ای  که فاا و زما ، بهپالایما بر این باور  .آورندو صل  فراهم می
هاف پالایما، به ویژه در تککید بر نقش بد  در خاطرات مکانی، آشکار ای . پالایما ممهقد کااد. تکثیر مرلو پونهی در این اندیشنه انسنا  نووذ می 

آندرف  یاخهه "نویهالژیا"دهاد. او با ارسا  به فیلم   ما عجین شده و باشی از وسود و بد  ما را تشکیم میای  که خانه و محم اقام  با هوی

پالایننما و باشننلار هر دو بر این باورند که خاطره و تایم در مممارف  .کادتارکوفسننکی، بر ارتباط میا  لما و تحریک خاطرات خانه تککید می
داند، زیرا و تااویر ذهای ما بازتابی از این تاورات در مممارف هسهاد. مرلو پونهی نیز بد  را مابم و مقاد تایم می اندطور یکبارچه باهم تایدهبه

تایم و "(. این دیدگاه موهوم 1369گردند )پالایننما، هار و مممارف از بد  خالق خود یننرچشننمه گرفهه و از طریق تجربه باننرف به بد  بازمی
کاد. در گیرف و بازیابی خاطرات و تایلات ممرفی میعاوا  عاارف فما  در تجربه محیط و شکمدهد، که بد  را بهمی را ترویج "خاطره بدنماد

کاد و خاطرات از طریق لما، بو، شاوایی و حاور فیزیکی در فاا ثب  و بازیابی عاوا  یک دفهرچه خاطرات حسنی عمم می این فرایاد، بد  به

 .کادتر میق تجربه انسانی افزوده و تمامم ما با سها  پیرامو  را ممااباششوند. این موهوم به عممی
کرد ، آموزا  زهیدر تئور ژهیبه و ،فمممار یدر طراح یشکل فهاگسهرده بر سابه دیاز تکک دیپالایما، با انهقاد شد جاییزینی فرم با اتمسفر:

 فهافباز"ه ماجر ب فتمرکز نیکه چا کادینکهه اشاره م نیاو به خاوص به اموضم گرفهه ای .  سهم،یدر طو  قر  ب فو نقد مممار یدانشگاه
 ینادریه فهایابیها، به ارزیاخهما  ییتجربه فاا فها یگرفهن واقم دهیناد میبه دل کرد،یرو نیکه ا دیافزایمدر  شنده و م  فدر مممار "یفرم
که در آ ، شکم  کادیرا مطرح م فدر مممار "اتمسور"وسود   یها ماجر شنده این . در مقابم، پالایما اهم  از فرم فاعاوا  مجموعهها بهاز آ 
د به خو یکیحا هبه قیهسنهاد، انسا  را از طر  فاتمسنور   یویک فکه دارا ییاو، فاناها  دهیعق به  (93، 1366)پالاینما،   دارد. هیثانو فااهیزم

حا  نیشمعاوا  شدرک ناخودآگاه از اتمسور را به نیو سدا افهاده درک شوند. پالایما، ا یرونیب ریتاو کیعاوا  تاها به اکهیتا ا کاادیسذو م
، 1366)پالایما،  .سن  یقابم درک ن کیفقط پاج حا کلاین  قیارتباط ما با سها  از طر فهایدگیچیچرا که بدو  آ ، پ کاد،یم یانسنا  ممرف 

اصم ح ط،یمح کی  یما نسنب  به شناا   فهایابیکه ارز ییسا دهد،یقرار م فدر مممار  یوییناجش ک  فبرا یاصنل  اریاو اتمسنور را مم   (16
 فیتمر نی. ادشونیمکا  درک م کی فحا  و هوا ایعاوا  اتمسور به گر،یکدیای  که بلافاصله و در ادغام با  فاز عااصنر مهمدد  دهیچیپ یقیتلو
 فو وسود یاز بمد عاطو یناشنن فالحظه فهااف یعاوا  در، که به طور واضنن  با موهوم آو و هوا ارتباط دارد، تویننط پالایننما به"اتمسننور"از 
 (.149، 1361)بورچ و دیگرا ،  .شودیبه کار گرفهه م فمممار فها یوضم
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 مولفه های کلیدی پدیدارشناسی معماری یوهانی پالاسما -2شکل 

 

 
 مفاهیم اصلی تاثیرپییری از فلسفه پدیدارشناسی در آرای یوهانی پالاسما -1شکل 



 
 

 

 

35 

 

  3041زمستان                                                                   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب                                                                                           

 

 :1پدیدارشناسی معماری در اندیشه استیون هال
المللی هاف هر پروژه در یط  بینف آمریکایی، به خاطر توانایی ماحار به فردا در ادغام نور و فاا و بازتاو ظراف ایهیو  ها ، مممار برسسهه

اد و هاف عیای در تجربیات حسی عمم کیازفشنده این . او با تکیه بر مبانی پدیدارشاایی، ممهقد ای  که مممارف باید فراتر از یاده  شنااخهه  
هاف انسنانی و ارتباط وسودف ما با محیط از طریق فاا و نور عمم نماید. آلبرتو پرزگومز نیز تککید کرده  اف براف کاوا در تجربهعاوا  وینیله به

در کارهاف  .گیردف پدیدارشااخهی در آثار ها  مورد توسه قرار میعاوا  پایهشوند، که این دیدگاه بهممانی مممارف از طریق تجربه آشکار میکه 
ارف مممعاوا  ابزارف دیاامیک براف تجسم مواهیم هاف پدیدارف آثار او مرتبط ای . او فاا را بهاف وسود دارد که به ویژگیها ، عمق شناعرانه 

جربه هاف بایادف تتواند به احیاف ممانی و ارزایابد. ها  باور دارد که مممارف میبیاد که از فانناهاف داخلی تا نماهاف بیرونی گسننهرا میمی
سا  و او به انف نگاه عمیق دهادهعاوا  ابزار طراحی، نشا ها بهها و ایکیاانسنانی از طریق شنکم، فاا و نور کمک کاد. ایهواده او از آبرنا  

 ارتباط میا  مممارف و فیزیولوژف حرک  انسنانی این . در آثار ها ، تککید بر اهمی  حاور فیزیکی بد  در خلق فاا و پدیدار شد  مکا  قابم  

ی، ما را به ها  بر این باور ای  که مممارف، با تککید بر ادراکات چادحس .کادهاف او عمم میعاوا  مبدأ اصنلی طراحی مشناهده این ؛ بد  به  
هاف اتاا  مجدد انسا  با محیط در یک چارچوو پدیدارشااخهی مطرح عاوا  یکی از رواکاد و بهتمامم مسهقیم و توسه به سزئیات دعوت می

 ، ادهد. نظریات هکاد که تمامم بین ذهن و بد  تاها در محیط فیزیکی ممکن ای  و در فااف مجازف رخ نمیشنود. او همچاین تککید می می
ممارف به هاف ممادف به تایبولوژف فرماند، در طو  زما  از علاقههاف موریا مرلوپونهی و یوهانی پالایننما شننکم گرفههکه تح  تکثیر اندیشنه 

ح قابم وهاف ماهلف ها  به وضها، و مااحبهاند. این تحو  در آثار، نوشهههاف پدیدارشنااخهی و تمامم آگاهانه بد  با محیط تکامم یافهه دغدغه

 .مشاهده ای 

 
 

 مولفه های کلیدی پدیدارشناسی استیون هال-9شکل 
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اینهیو  ها ، مممار برسسنهه، با تکثیر از پالاینما و مرلوپونهی، بر اهمی  ادراکات حسی و نقش بد  و     مندی و تحرک بدن در فضفا:  بدن

و  شننودترف نسننب  به دیگر هارها با حوا  انسننا  درگیر می ممکاد. او ممهقد اینن  که مممارف به طور ساتحرک در تجربه مممارف تککید می
به اهمی  تحرک  "پارالاکا"(. ها  در اثر خود 1364دهد )ها  و دیگرا ، اف چادبمدف شنامم لما، بو، صدا و مقیا  فیزیکی ارائه می تجربه

ا  بد ، داند، بر پیوند ناگسسهای میشرط ادراک فاا میشکاد و با اینهااد به مرلوپونهی، که بد  را پی بد  براف درک فاناف مممارف اشناره می  

او ممهقد ای  که حرک  بد  تجربه فاایی را تقوی  کرده و ادراک فاا  (Holl, 2000؛ Merleau-Ponty, 1996) .ورزدفاا و ذهن تککید می
 .(Yorgangioglu, 2004) شودتاها از طریق این تحرک ممکن می

عاوا  روشی براف تمریف فاا از طریق تغییر موقمی  ناظر مطرح ای . این موهوم با تککید در توکر ایهیو  ها  بهموهوم پارالاکا : پارالاکس

د و دهبر حرک  بد  در فانا، تجربه فانایی را بر اینا  تغییرات ادراکی ناشنی از حرک  در محورهاف ماهلف ماناد عمودف و مایم شکم می    
سایی بد  تویمه داده ها  این ایده را با الهام از نظریات پدیدارشنااینی مرلوپونهی و سابه   .(Blackwood, 2015) کادحوا  ماهلف را فما  می
اف چادلایه ایجاد کرده و مرزهاف بین درو  و بیرو  را (. پارالاکا، ضنمن تویمه پریبکهیو مممارف مدر ، تجربه 1361این  )نوزاد و دیگرا ،  

کاد که در آ  بد  و حرک  نقش تر تبدیم میم، مممارف را از یک تجربه بارف به یک تجربه حسی سامماین موهو .(Holl, 2000) کادمحو می

 ,Yorgangioglu) دهدایننایننی دارند. ها  با افزود  بُمد چهارمی بر ایننا  یننیالی  و تغییرات فاننایی، مممارف را به یننطحی سدید ارتقا می

 .(Holl, 2000) کادمماصر هلسیاکی ای  که در آ  حرک  ناظر تجربه فاایی مهاوعی ایجاد می اف از این کاربرد، موزه هارهافنهنمو  .(2004

 اف بین حرک ، زما  وطور کامم بهره برده و ارتباط پیچیدهنیز از این موهوم به "تسنراک  زما  "و  "اکهشنافات درو  "هایی ماناد ها  در پروژه

 .فاا ایجاد کرده ای 
ردازد و آ  پ، با دیدگاهی پدیدارشااخهی به اهمی  نور در مممارف می"وضمی  مممارف در قر  بیس  و یکم"در کهاو  ایهیو  ها  نور و رنگ:

هاف پویا و داند. او ممهقد ای  که نور طبیمی با ایجاد یایهرا عاانرف ایایی براف تغییر مرزهاف فاایی و ایجاد تجربیات مهمالی در مممارف می 
 & Tschumi) شااخهی ضرورف ای ریناند که براف درک زیبایی شنواف، مممارف را به ینطحی مهافیزیکی می  ف و نیمهتکثیر بر فاناهاف شنوا  

Irene, 2003).  هاف عابی و حالات انسانی اشاره کرده و آ  را عاملی شااخهی نور طبیمی بر شبکه  با ایهااد به علوم اعااو، به تکثیر روا ها
هاف کاد که بازتاواف از نور، اشنناره کرده و تککید میعاوا  سلوه(. او همچاین به اهمی  رنا، به1366داند )ها ، حیاتی در مممارف مماصننر می

گیرف غافم"(. ها  با تکثیرپذیرف از عوامم فرهاگی و آو و هوایی، اصم 1366کاد )ها ، نور از یطوح ماهلف، تجربیات رنگی مهاوعی ایجاد می
عمیق  دهاده تکثیراتاشاره دارد، که نشا  "آندرف روبلف"کاد و به ایهواده آندرف تارکوفسکی از رنا در فیلم د ممرفی میرا در آثار خو "هارنا

ه طور کلی، ها  با ترکی  نور و رنا به دنبا  ایجاد فانناهایی اینن  که  ب  .(Holl & Lang, 2016) رنا بر حالات عاطوی و فاننایی اینن  
 کااددهاد و ارتباط حسی و انسانی عمیقی با کاربرا  برقرار میائه میهاف غای و چادبمدف ارتجربه

اف و تکثیرات ماوی تاور خطی و تجزیه« زما »ایهیو  ها  در انهقادات خود به مممارف مماصر، به برریی موهوم   )زیسته(: 1زمان تجربی

ی مدر  ماجر شنده این . او با ایهااد به فلسوه هانرف برگسو ،   اف گسنسنهه و افزایش اضنطراو در زندگ   پردازد که به تجربهمدر  از زما  می
(. ها  1364کاد )ها  و دیگرا ، عاوا  یک گذر پیوینهه و انباشهی از گذشهه به آیاده توصیف می کاد که زما  را بهرا مطرح می« دیرند»موهوم 

اف شود و با قطمات پراکاده اطلاعات ریانهو ملمو  احسا  میصورت فیزیکی نامد که بهمی« زما  زیسنهه »تجربه واقمی زما  در مممارف را 
ویژه تجربه عبور پرتوهاف نور از گابد ترمیاا  مرکزف نیویورک، که تغییراتی در ادراک کاد، بهدر تااد ای . او به تجربه نور در مممارف اشاره می

                                                           
1 Duration 
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تر بین انسا  و فااف پیرامونش ایجاد زما  تکثیر گذاشهه و ارتباطی عمیقتواند بر ادراک دهد که مممارف میکاد. ها  نشنا  می زما  ایجاد می

 .کاد، با هدف خلق فااهایی که از نظر بارف و زمانی غای و پویا باشاد
در مممارف تککید کرده و ممهقد ای  که ارتباط « فرم»هاف پالاینما، بر اهمی   اینهیو  ها  در تقابم با دیدگاه  فرم متخلخل )شفبکه ای(: 

هاف مهالام، از دیگر (. نظریه ها ، با تککید بر فرم41، 1366دهد )ها ، تاگاتاا بین موهوم و فرم، هسنهه اصلی یک اثر مممارف را شکم می 
ها در محیط شهرف (. او با بسط این موهوم به شهریازف، به تکثیر باف  و حجم یاخهما 199، 1361، زشنود )ساک هاف مممارف مهمایز میتئورف
ا به هاف مممارف رکااد و با تککید بر نور و رنا، تجربههاف چادحسی و بدنی را فراهم میکاد. یناخهارهاف نووذپذیر ها  امکا  تجربه ه میتوس

 میننازند. ها  همچاین از موهواف فراگیر از مممارف را ممکن میدهاد. این ینناخهارها با درگیر کرد  کم بد ، تجربهاف ارائه میشننکم نوآورانه
م هاف نووذپذیر، در تااد با مممارف مدر ، با تمامکاد و ممهقد ای  که فرمعاوا  بسنهر تجربه چادحسنی ایهواده می  یا دیرند به« زما  تجربی»

کااد و مممارف را به یک تجربه کاملا  چادحسننی تبدیم حسننی گسننهرده، امکا  تجربه مواهیمی چو  نور، رنا، پارالاکا و دیرند را فراهم می

 .کاادمی
 

 مطابقت مفاهیم کلیدی پدیدارشناسی معماری پیتر زومتور، یوهانی پالاسما و استیون هال
عاوا  رویکردف فلسوی، همواره بر اهمی  تجربه زیسهه، ادراک چادحسی و مواسهه بدنماد انسا  با محیط تککید کرده ای . در پدیدارشناایی به 

ف آثارف گیرزومهور، یوهانی پالایما و ایهیو  ها ، هر کدام با خوانشی خاص از پدیدارشاایی، به شکمحوزه مممارف، ینه مممار برسسنهه، پیهر   
هاف ها مواهیمی همچو  ینکوت، اتمسنور، بدنی   و زما  زیسنهه نقش ایایی دارند. این یه رویکرد، ضمن داشهن شباه    اند که در آ پرداخهه

پیهر زومهور، مممار یوئیسی، بیش از  .پردازندهاف مهواوتی به مسئله ادراک و تمامم انسا  با باا میبهانگیزف فانا، از سا بایادین در توسه به حا
 نرک تریناصلی را عاطوی–هاف خود، تجربه حسیگیرف اثر مممارف تککید دارد. او در طراحیهر چیز بر اهمی   ینکوت، شهود و خاطره در شکم 

 و یسمم خاطرات حاوف را ماال  زومهور. یازد فراهم وگوگو  این براف را راه تاها مممار و بگوید یان «خود» باید باا که دارد اعهقاد و داندمی
ماناد  هاییکوشنند اتمسننورف عمیق و ماندگار پدید آورد. او در پروژهها، میرو، با انهااو و چیاش دقیق مهریا داند؛ ازاینیم گذشننهه از انباشننهی

ه وایطه براف مااط  خلق کااد و فاایی را بتواناد تجاربی بیدهد که چگونه نور، بو، صدا و ساا ماال  مینشنا  می  کمبلکا آبگرم والا
مممارف  «صداف فااف»بودگی، بلکه بسهرف براف شاید   در آ  بارز ای . به باور او، یکوت باا نه به ممااف تهی« حا مکا »وسود آورند که 

انه را در مرکز هاف چادگو حا« بد »پرداز فالاندف، با مطالمه فلسوه مرلوپونهی و تکثیر از گایهو  باشلار، مار و نظریهیوهانی پالایما، مم .ای 
کاد و ممهقد ایننن  که باید از محور در تاریخ توکر غربی و مممارف مدر  وارد میدهند. او نقندف سندف بر ینننلطه نگاه چشنننم   توسنه قرار می 

در کاار  و حا لامسه،« لما»داند و بر عاوا  بُمد اصلی درک کیوی   مممارف میرا به« اتمسور»گرف . پالایما گرایی بانرف فاصله  حاتک
کاد. از دید او، مممارف باید فااف یکوت و تکمم را به انسا  عاوا  پلی اینایی براف اتاا  انسا  به فااف مممارف تککید می ینایر حوا ، به 

ایهیو  ها ، مممار آمریکایی، نیز در پیوندف تاگاتاا با  .د از خلا  خاطره، تایم و ادراک چادحسنی تکمیم شود هدیه دهد تا تجربه زیسنهه فر 
 فویژه در آثار مهکخرا، بر تحرک بد  در فانننا، پارالاکا، نور، رنا و زما  تجربی تمرکز دارد. ها  با ایدههاف پدیدارشنناایننی، به  اندیشننه 

ا و چادلایه اف پویشود و بدین ترتی ، تجربهه فانا تاها با حرک  ناظر و تغییر مداوم زوایاف ادراکی مماادار می ، بر این باور این  ک «پارالاکا»
اف تواند مرز میا  درو  و بیرو  را کمرنا کاد و تجربهداند که میهاف مهالام، نور را نیز ابزارف میآیند. او در کانار تنککید بر فرم   پندیند می  

مکا  بسازد. در نگاه ها ، شکم مممارف نباید صرفا  ابزارف بارف باشد؛ بلکه با درگیرکرد  احسایات گوناگو ، به مااط  ادراکی از حانور در  



 
 

 

 

32 

 

  3041زمستان                                                                   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب                                                                                           

ساف اف پایدار بهانگیزد و خاطرههاف مهواوت را برمیرا در محیط تجربه کاد؛ زمانی که در مواسهه بدنماد، حا« زما   زیسنننهه»دهد اسنازه می 

 .گذاردمی

تاها خالق اف دارند و مممار را نهتوا  گو  که هر یه، بایا  مشهرک پدیدارشاایانههاف زومهور، پالاینما و ها ، می ف تطبیقی دیدگاهمقایسنه با 
ی  کبیااد. زومهور از خلا  یکوت و حا خاطره، پالایما با تککید بر ادراک چادحسی و بدنماد، و ها  با ترمی« کیوی  تجربه»فرم، بلکه خالق 

هایی مهواوت دارند کااند مممنارف را بنه رویندادف وسودف و عاطوی تبدیم کااد. اگرچه هرکدام راهبرد و اولوی     نور، رننا و تحرک، تلاا می 
رک، هعاوا  مثا ، تککید زومهور بر ینکوت و مهریا ، اولوی  پالایما بر حا لامسه و اتمسور، و تمرکز ها  بر پارالاکا و نور(، اما نهیجه مش )به

توا  در یک نگاه کلی، میهمچاین  .دهدهاف وسودف انسا  را مااط  قرار میخلق فانایی ای  که روح و سسم را توأما  درگیر کرده و لایه 
کااد، اما در نهای ، همگی بر اهمی  تجربه گو  هرچاد زومهور، پالایننما و ها  هر کدام رویکرد خاصننی را در پدیدارشنناایننی مکا  دنبا  می 

 قیم و حانور بد  در ادراک فانا و آفریاش نوعی ارتباط مماادار با محیط تککید دارند. وسه اشهراک ایایی آنا ، انهقاد از رویکردهاف صرفا   مسنه 
 و« مادفبد »هاف ماال ، پالایما با و خاطره« یکوت»یازند. زومهور با تهی می« بود »و « مماا»بانرف و موهومی این  که مممارف را از   

دهاد که مممارف نه صرفا  یک شیء دیدارف، بلکه رویدادف و بازف نور و زما ، همگی نشا  می« پارالاکا»، «حرک »  لامسه، و ها  با اولوی

 .گیردعاطوی ای  که در پیوند با زیس  سها  انسانی شکم می-حسی
 

 تطبیق نظریات پدیدارشااخهی پیهر زومهور، یوهانی پالایما و ایهیو  ها  -3سدو  
 استیون هال یوهانی پالاسما پیتر زومتور مولفه

نیرش بففه 

 یمعمار

مممارف را زبا  احسننناینننات و خاطرات -
 داندمی

بر تجربه سامم حسنننی )صننندا، بو، نور( و -
 فاا تککید دارد« یکوت»

بانا بناید خود ینننان بگوید و مممار تاها   -

 .زمیاه را فراهم کاد

 «سها هار ظریف تمامم با »پدیدارشناایی را   -

 .شماردمی

محور داشهه و به نقدف سدف بر مممارف چشنم  -

 .کادمشارک  همه حوا  تککید می

مممارف را فاایی براف تکمم، درنا و بازیابی  -

 .داندحافظه بدنماد می

 .ردگیاف پویا و چادلایه در نظر میفاا را پدیده -
را براف درک حرکن  و تغییر زاویه  « پنارالاکا »-

 .کادمطرح میدید در فاا 
مممارف را ابزارف براف بازنمایی تجربیات انسننانی -

 .داندو ایجاد ارتباط وسودف با محیط می

بدن  تیاهم

 و حواس

مشارک  بد  و ادراک چادحسی را لازمه  -

 .داننندفننهننم عننمننیننق از بنناننا مننی    

حا لامسنننه، بو، صننندا و نور در ایجاد  -

 .خناطره و هوین  فانننا کلیدف هسنننهاد  

هاف مانننال  حنامم خاطره  بنه بناور او،   -

 .اندسممی و پیونددهاده تن و ذهن

نقد وابسننهگی افراطی به حا بیاایی و دعوت  -

 .ویژه لامسنننه(بنه توسنه به حوا  پاجگانه )به  

بر بدنمادف فاننا تککید دارد: حرک ، تما  و  -

 .مننواسننهننه مسنننننهننقننیننم بننا بنناننا        

حا لما و ارتبناط بد  با فانننا را اصنننم   -

 .شماردبایادین در ادراک می

داند؛ تحرک در فاننا بد  را مبااف خلق فانا می  -

 .نننقننش ایننننناینننننی در تننجننربننه دارد    

به ادراکات چادحسنننی )لما، صننندا، نور، رنا(  -

 .تننر یننننازدتننوسننه دارد تننا فاننننا را غنناننی 

خواهد حرک  کاد تا ممااف فانننا را از کاربر می -

 .کشف کاد )موهوم پارالاکا(

اتمسفففر و 

 سکوت

اف شاید  صداف را بسهرف بر« یکوت» -

 .داندفاا و ماال  می

ممهقد اینن  که یننکوت، آرامش و حا   -
کانند و تجلی حانننورف مننداوم ایجنناد می

 .کادزیبایی یاک  را ممکن می

مممنارف را فانننایی براف مکاشنننوه و تکمم   -
را در برابر هیاهوف « مممارف یکوت»داند و می

 .کادمدر  مطرح می

ن آ  را ششمی کاد واتمسور را سانشین فرم می -

 .خواندحا براف دریاف  کیوی   باا می

برد، اما بر نور و رنا از موهوم اتمسنننور بهره می -

 .کادبراف خلق اتمسورهاف دیاامیک تککید می

فاننناف ینننکوت را کمهر از پالاینننما و زومهور  -
« زما  زیسهه»کاد، ولی صنورت صری  بیا  می به

 .داندتکمم می و بازف با نور را عاملی براف آرامش و

هاف فیزیکی و ناگوهه فاا تککید بر خاطره - نور و رنگ

 .دارد

با الهام از باشننلار و مرلوپونهی، خاطره و تایم  -

 .انددناپذیر از فااف مممارانه میرا باشی سدایی

گرفهن از هانرف را با وام« زما  زیسنننهه»موهوم  -

 .کادبرگسو  مطرح می
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انسنننا  در کودکی را « تجربیات اولیه» -
داند و از آ  در طراحی بهره مابم الهنام می 

 .گیردمی

به دنبا  احاار خاطرات بدنماد و نویهالژف در  -

 .تجربه فاا ای 

بر حرکن  و تغییر مکنا  ناظر )پارالاکا( تککید    -
دارد تنا فانننا در طی زما  ابماد ماهلوی از خود را  

 .نشا  دهد

ایجاد اتمسنور و احسا   فرم را در خدم  - فرم یاهیجا

 .بیادیکون  می

سذابی  ظاهرف را قربانی عمق حسنننی و -

 .کادکارکرد بدنماد می

گرایی، بر کیوی  اتمسننورف فاننا  به ساف فرم-

 .تککید دارد

فرم را عااننرف ثانویه در مقابم تجربه و ادراک -

 .شماردچادحسی می

عاوا  بسنننهرف دهد و از آ  بهبنه فرم اهمی  می -

 .کاددرگیرف حوا  ایهواده میبراف 

را براف نووذپننذیرف نور، « فرم مهالاننم»ایننده -

 .یازدحرک  و زما  مطرح می

نیرش بففه 

فففرهففنففگ 

 بومی

اف و همچو  هنناینندگر بر هوینن  ماطقننه-
 هاف فرهاگی تککید داردیا 

تمنامم با زمیاه و توسه به ماابم تاریای و  -
شنننمننارد )نمونننه آبگرم اقلیمی را مهم می

 .(والا

یازف، بر بازگش  شد  و یکسا در نقد سهانی-
هاف هناف محلی و توسنه بنه ارزا   بنه فرهانا  

 .کادزیسهه تککید می

ممهقد ایننن  مممارف باید انمکاینننی از تاریخ، -

 .فرهاا و حافظه سممی باشد

کاد، اما بیشهر بر اگرچه فرهاا و بوم را لحاظ می-
ر رنا دها و تکثیر نور و تجربه فانناف درونی پروژه

 .هاف ماهلف تمرکز داردزمیاه

 اندهاف سهانیگرفهه از ایدههایش مممولا  وامپروژه-

 .اما در بسهر پروژه، اشاراتی به محم و زمیاه دارند

 نففدیفففففرآ

 یطراح

هاف آغازین زندگی تکیه بر حافظه، تجربه-
و شنااخ  عمیق نسنب  به ماال  و بسهر   

 .پروژه

با شنننهود و طراحی را فرآیاندف آمیاهنه   -
آرامی از میا  داند: طرح نهایی بهمراقبه می

 .آوردهاف ذهای و حسی یر بر میایده

تنوسننه فنراوا  بننه سنزئیننات اسرایی و    -
که  افگونههناف فیزیکی مهریا ، به ویژگی

 .شکم بگیرد« اتمسور»ها از خلا  آ 

عاوا  نقطنه آغناز فرایاد   از بند  و حوا  بنه   -
ف مممنارف بناید با   کاند؛ فانننا طراحی یناد می 

 .وگو کادهاف ادراکی انسا  گو اندام« تمام»

الهنام از خناطره و تاینم )باشنننلار( و ادراک     -

 .بدنماد )مرلوپونهی(

« وسوف پندیدارها سسننن »مرحلنه طراحی را   -
کوشننند کاد که طی آ ، مممار میتوصنننیف می

نشننیای با عواطف و فانناف یننکون  را در هم 

 .ریای کادخاطرات زندگی واقمی بازآف

 هاف فلسوی وطراحی را ابزارف براف بازنمایی ایده-
« پارالاکا»فاننایننازف بر ایننا  حا حرک  و 

 .بیادمی

ها را براف هاف آبرنا و ماک ها، ایننکیانقشننه-

 .گیردکشف ارتباط نور، فرم و حرک  به کار می

و درگیریننازف « فرم مهالام»توسه ویژه به ایده -
 برد تازما  پیش میه را همبد  در فاننا؛ فرم و اید

 .ف چادلایه و دیاامیک پدید آیدتجربه

تعفامفل بفا    

و  عففتیطفب 

 بستر

–عمیقنا  بر هوی  مکا  و زمیاه فرهاگی -

 ،والا هافحمام نمونه ای ؛ مهکی اقلیمی

 .کادمی یادآورف را آو و صاره از تلویقی

خوا  با اقلیم، انهااو ماال  محلی و هم -
یننای  « روح»باشننی از نحوف که باا به

 .شود

تاها زمیاه، بلکه باشنننی از طبیمن  را ننه  -
داند که در کالبد خناطره سممی کاربرا  می 

 .یابدمممارف تجسم می

بسننهر را عاملی ضننرورف در ادراک حسننی باا   -
شننااینند؛ پدیدارشنناایننی مکا  از د  پیوند  می

 .خیزدعمیق با طبیم  و فرهاا محلی برمی

ه با بیاد کده و ممااگر میطبیم  را فانننایی زن-
وگو ای ؛ مممار باید به این بد  انسنا  در گو  
 زبا  پاها  پایخ دهد

ممهقد اینن  که مممارف اصننیم، درک سها  را -
هاف زیسهی آشکار کرده و ما را به یادآورف ارزا

 .خواندما  فرامیو فرهاگی

صنننورت انهزاعی و از در آثنارا، طبیم  اغل  به -
یادین )نور، آو، رنا،...( وارد طرح طریق عااصننر با

 .شودمی

سیار ها بروز یا فامبه تغییرات نور در طو  شنبانه -
توسه دارد و آ  را عاملی براف ایجاد پویایی فاایی 

 .داندمی

ها غالبا  باشی از ایده موهومی اوی ؛ بسنهر پروژه -
ویژه از رهگذر بازف با یننیرکولایننیو  و روابط  به

ط طبیمی در تجربه فاایی ادغام درو /بیرو ، محی

 .گرددمی

خففاطففره و 

 ینوسففتال 

 (ای)نوستال 

بر این بناور ایننن  کنه تجربینات اولیه و    -
ننناخودآگنناه )مثننم خنناطرات کودکی، بوف 
خناص فانننا، ساا یننناا یا چوو( در  

 .یک طرح مؤثرند« سوهره»گیرف شکم

از دیدگاه باشلار تکثیر گرفهه و فاا را یرشار از -
داند؛ خاطره، تایم و می« انگیزتانناویر خاطره»

 .شمردتجربه مممارف برمیرؤیا را ابماد مکمم 

زد ن« پااهگاه رؤیا»یا « خانه ناسننهین»موهوم -
 او یادآور پیوند ژرف با گذشهه و نویهالژف ای 

؛ اما گویدیان می« زما  زیسهه»بیشهر از موهوم -
نیز در پیونند بنا نور و رننا تجربه    نوینننهنالژف را  

کاند؛ مثنم یادآورف خاطرات یک غروو خاص   می

 .در دیزاین فاا

 را کمهر« نویننهالژف»برخلاف زومهور و پالایننما، -
کاد؛ اما حا بادف میبه شننکم مسننهقیم صننورت 
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بااهاف او گاه در تماشاچی احسا  آشاایی  -
انگیزند؛ نوعی بازگشنن  به برمیناشننااخهه 

 .شدهامرف آشاا اما فراموا

کاد و از می« ریننوو»خاطره در ماننال  -
وبوف نوینننهالژف این رهگذر، مممارف رنا

 .گیردبه خود می

مممارف موفق، نوینهالژف و خاطره را به یط   -
آورد و در ذهن و تن بیااننده حننک آگنناهی می

 .کادمی

 ف نوعی بازگشننن تملیق در آثارا گاهی القاکااده

 .به خاطرات )مثلا  طرح موزه هلسیاکی( ای 

دهد حا گذشهه را با بازف نور، یایه و رسی  میت-
پارالاکا برانگیزد تا به زبا  صنننری  نوینننهالژف 

 .مهویم شود

و  جففهینففتفف

 تیفففغفففا

 یمعمار

ریید  به حسی ژرف از حاورف خاموا -

 .و پایدار

خلق فانایی که انسننا  را درگیر خاطره و  -

 .یکوتی ممااگرا کاد

 هرامبود  و احبازگرداند  مممارف به چادحسننی-

 .مادف انسا به بد 

یناخ  فاایی که به یکو  و تکمم بیاجامد و  -

 .ارتباط عاطوی با مااط  برقرار کاد

اف پویننننا و چادلایه از فاا از خلا  ایجاد تجربه-

 .حرک ، نور، رنا و زما 

اخهی شابرانگیاهن حا شنگوهی و آگاهی هسهی -

 .در مااط ، با محوری  بد  و ادراک

 

 گیرینتیجه

ف پدیدارشنااینی، یمای پیهر زومهور، یوهانی پالاینما و ایهیو  ها ،    ف حوزههاف ینه مممار برسسنهه  نهایج این پژوهش تطبیقی پیرامو  دیدگاه
هاف طراحی در مواردف با یکدیگر تواوت دارد، اما ایایا  همگی گویاف آ  ای  که هرچاد رویکردهاف آنا  به لحاظ فرم، ماال  و حهی کانسب 

سه آنا  به ویژه در توورزند. این اشهراک نظرف بهدهی به فااف مممارانه تککید میحسی انسا  در شکم-ف زیسنهه و ابماد بدنی اهمی  تجربه بر
قابم مشناهده ای . آنچه یه رویکرد مهواوتِ زومهور،  « ف مکانیخاطره»و  «زما  زیسنهه »، «بود چادحسنی »، «مادفبد »مواهیمی همچو  

آورد، این اینن  که هر یننه از ابزارهاف مممارف فراتر رفهه و به ادراک انسننانی و و ها  را در یک چارچوو پدیدارشننااخهی گرد هم میپالایننما 

ف سزئیات حسی در اثر مممارف، یمی و ادغام هوشمادانه« ینکوت »پیهر زومهور با تکیه بر موهوم  .دهادهاف عمیق مماایی فانا اهمی  می لایه
ف زیسنهه باشد و میا  انسا  و سها  پیوندف  عاطوه را در درو  مانال  و فانا زنده نگه دارد. به باور او، مکا  باید روایهگر تجربه   دارد خاطره و

یزیکی شود. از این ماظر، بااها صرفا  کالبد فهاف حسی ماناد بو، صدا، نور و ساا ماال  تقوی  میدرونی برقرار کاد؛ این پیوند از رهگذر کیوی 
هایی تواند در مااط  شوق، آرامش یا نویهالژف ایجاد کاد. توسه به حافظه و بیا  شاعرانه در پروژهیسنهاد، بلکه واسد اتمسنورف هسهاد که می  ن

 از طریق پدیدارشاایی، راهی تازه براف ایجاد حا« ذات فاا»دهد که زومهور با بازتمریف نسب  مممار و نظیر کمبلکا آبگرم والا، نشنا  می 

ف پالایما، نوعی نگرانی فلسوی نسب  به رویکردهاف غال  بارف در مممارف مدر  و پیامدهاف آ  بر ادراک در اندیشنه  .کا  گشنوده این   م
ر ها حا لامسه، شاوایی و بویایی نیز دکاد که در آ شود. او با الهام از باشلار و مرلوپونهی، به خلق فااهایی دعوت میواقمی فانا مشاهده می 

تاها واکاشی ، نه«مممارف یکوت»و ایجاد « مادفبد »رهایی یابد. تککید او بر اهمی  « تسلط تاویرمحور»بیاایی قرار گیرند و مممارف از  کاار
ف سممی در فااهاف زیسهی ف بدنماد و خاطرهف مدر  ای ، بلکه تلاشی براف احیاف حافظهدر برابر هیاهوف بانرف و ینرع  گذراف ساممه  

در « ی کیو»داند. باابراین، براف او هاف فرهاگی و وسودف انسا  میرایها با بازخوانی هوی یما، از این طریق، برپایی مممارف را هماین . پالا 

ایننهیو  ها ، اگرچه از مجراف مباحث  .رودمحور فراتر میهاف فرمشننود و از یننط  قانناوت ف حاننورف ممکن میمممارف تاها از راه تجربه
 کاد که بر پویایی و تغییر ناشی از حرک  بد  در فاا مبهای ای . طرحپردازد، اما رویکردف مهواوت را مطرح میبه شااخ  فاا میپدیدارشاایی 

این کاد. ها  همچف فانننایی را درآمیاهه با زما  و سابش ممرفی میسایی ادراکی، تجربهاف از تملیق و سابهعاوا  گونهبه« پارالاکا»موهوم 
را  هاف مهالام، پویایی نور طبیمیینازد و کوشیده ای  تا با ایهواده از فرم رنا را در دگرگونی مداوم فاناف مممارف برسسنهه می   نقش نور و



 
 

 

 

32 

 

  3041زمستان                                                                   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب                                                                                           

رف مممارف هاف صرفا  بادهد، برخورد انهقادف با سابهکه امهداد مواهیم بدنی مرلوپونهی و پالایما را نشا  میآشنکار کاد. این نگاه، افزو  بر آ  

 .را مجددا  وارد طراحی یازد« زما   زیسهه»کوشد ر  دارد و میمد

 :توا  گو بادف کلی میدر یک سمم

هاف باشی به تجربهف ادراک انسانی و عیای هر ینه مممار، با وسود رویکردهاف اسرایی مهواوت، به مقوله  :همگرایی پدیدارشنااخهی  (1
هاف رشاایی مممارف صرفا  راهی براف شاعرانگی فاا نیس ، بلکه داراف بایا دهد که پدیدادهاد. این مسئله نشا  میحسنی بها می 

 .ماد در فرایاد طراحی به کار گرفهه شودصورت نظامتواند بهنظرف مسهحکمی ای  که می

هاف فتواند صنننرفا  بر مبااف دید  یا داورف مممارف نمیرویکرد مشنننهرک آنا  این ایننن  که تجربه :بود بازتککید بر چادحسنننی (2
براف فاا  «مماا»هاف نهوهه در اشیا و ماال ، نقشی کلیدف در خلق شنااخهی شنکم گیرد. حا لامسه، بو، صدا و حهی خاطره  زیبایی

 .انجامدباشی هویهی میکاد و به عمقتر میا  انسا  و باا برقرار میبود ، ارتباطی ژرفدارند. این چادحسی

وناگو  هاف گهاف فرهاگی و اقلیمی مهغیر این ، اما هر یه به شکم تککید ایشنا  بر زمیاه هرچاد ینط   : ارتباط با بسنهر و فرهاا  (3
 ف سممی را به هم پیوندکااد. زومهور مانننال  محلی و خاطرهاهمی  هماوانی باا با باف  بومی و احهرام به هوی  مکانی را بیا  می

را به  هاف نووذپذیر، بسهر مکانیتککید دارد و ها  با ایهواده از نور و فرمشد  افراطی، بر فرهاا زیسهه زند، پالاینما با نقد سهانی می

 .کادف اصلی تبدیم میباشی از ایده

هاف پیهر زومهور، یوهانی پالاینما و ایهیو  ها  در مقام یه سریا  مهم پدیدارشاایی مممارف، بر  توا  نهیجه گرف  که اندیشنه طور کلی، میبه
اف، این یه گرا یا نشانهگیرف فااف مممارف تککید دارند. برخلاف رویکردهاف رایج فرمدر فرآیاد شکم« ادراک حسی»و « انسا »نقش کلیدف 

یاز تمریف هاف وسودشااخهی انسا  پیوند بزناد و مممارف را بسهر رویدادف عمیق و خاطرهاند سها  کالبدف را به لایهمممار پدیدارگرا تلاا کرده
ی ، بلکه ف ماهی  مممارف اتاها تکملی فلسوی دربارهینازد که نگرا پدیدارشناایانه، نه  خوبی آشنکار می ، پژوهش حاضنر به کااد. بدین ترتی 

 .تواند کاش طراحی را نیز مهحو  کرده و پایخ به نیازهاف وسودف انسا  در فااف زیسهه را به یط  بالاترف از کیوی  و مماا ارتقا دهدمی
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Extended abstract 

Introduction: Phenomenology, as a philosophical and qualitative approach, emphasizes the significance of 

lived experience and embodied perception in understanding the built environment. Within architecture, this 

perspective has foregrounded concepts such as multi-sensory engagement, memory, atmosphere, and the 

sense of dwelling. In line with these philosophical foundations, three contemporary architects—Peter 

Zumthor, Juhani Pallasmaa, and Steven Holl—have offered notable interpretations of “place” grounded in 

phenomenological thinking. This study aims to comparatively examine how each architect conceptualizes 

the notion of place, focusing on their distinctive emphases, such as silence and materiality (Zumthor), multi-

sensory perception (Pallasmaa), and parallax and temporality (Holl). By investigating their theoretical 

positions and design works, the study seeks to clarify the shared principles and divergent strategies that 

emerge from a phenomenological stance toward architecture. 

Methodology: This research employs a qualitative-interpretative methodology rooted in phenomenological 

inquiry. Initially, a literature review was conducted, exploring philosophical texts by Husserl, Heidegger, 

Merleau-Ponty, and Bachelard to establish the conceptual framework of place as an embodied and memory-

laden phenomenon. Subsequently, theoretical writings, lectures, and selected architectural projects by 

Zumthor, Pallasmaa, and Holl were examined through content analysis. Key themes—including silence, 

atmosphere, tactile perception, and temporality—were coded and compared to reveal both common and 

unique threads in their approach to design. A comparative matrix was then developed, mapping the 

architects’ conceptual priorities, use of materials and sensory elements, and their respective interpretations 

of user experience. This multi-level analysis facilitated the triangulation of data from primary sources (the 

architects’ own texts) and secondary commentaries (critical and scholarly works), enhancing the reliability 

and depth of the findings. 
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Results: The findings suggest that, despite noticeable differences in aesthetic style and form-making, all 

three architects treat architecture as an existential event rather than a mere functional or aesthetic object. 

Zumthor’s work underscores the interplay between silence, materiality, and sensory recall—his designs 

invoke a “quiet beauty” that resonates through carefully chosen materials and subtle lighting. Pallasmaa, on 

the other hand, critiques the hegemony of vision in Western culture, urging an emphasis on touch, hearing, 

and smell to foster an authentic engagement with architecture. Holl brings forward the concept of parallax, 

advocating for an architecture that unfolds through movement and shifting perspectives, enhanced by 

nuanced interplay of natural light and color. Taken together, these architects demonstrate how 

phenomenological themes—body, memory, time, and atmosphere—can be integrated into design practice 

to cultivate profound connections between users and their environment. 

 

Conclusion: This comparative analysis reveals that phenomenological architecture, as articulated by 

Zumthor, Pallasmaa, and Holl, goes beyond conventional notions of form and function. Each architect, 

grounded in a philosophical understanding of embodied experience, leverages multi-sensory engagement to 

orchestrate spaces that resonate with users on cognitive, emotional, and spiritual levels. The research 

underscores that a phenomenological orientation not only has the capacity to enrich architectural theory but 

also offers a practical design ethos oriented toward human-centered experiences. In closing, the study 

suggests that embracing phenomenological concepts—such as embodiment, atmosphere, and temporality—

can inform more profound architectural solutions that respect cultural contexts, enrich user experience, and 

deepen our collective sense of place. 

Key words: Phenomenology, Quality of Place, Peter Zumthor, Juhani Pallasmaa, Steven Holl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


